
 شناسی هوسرل و علم اجتماعی اسلامی پدیدار

  )Šمطهری استاد انداز چشم  از کاربست   امکان نقد(

  ______________________________________    * 

  چکیده

ــرل در پدیدارشناســی موجــب شــکل ــد هوس ــرد فلســفی ادمون ــیِ  گیری جامعه رویک شناس

لۀ مقالۀ پیش رو این اسـت کـه چنـین ئشده است. مسپدیدارشناختی در علم اجتماعیِ غربی 

رویکردی در حوزۀ علم اجتماعیِ اسلامی نیـز قابـل کاربسـت اسـت یـا ایـن سـنخ از علـوم 

هـای فلسـفی  تابـد و آن را بـا بنیان شناختیِ پدیدارشناسی را برنمی های روش اجتماعی دلالت

یـا امتنـاع ایـن امـر، فقـط زمـانی که داوری دربارۀ امکان  آنجا شمارد؟ از خویش ناسازگار می

ص شوند و نسبت هر یک از آنها بـا علـوم  میسّر می
ّ
شود که اجزا و عناصر پدیدارشناسی مشخ

های فلسفی آن روشـن گـردد، سـه مفهـوم بنیـادی از پدیدارشناسـی  اجتماعی اسلامیِ و بنیان

انـد. ایـن  گردیده برنـده ارائـه هایی پیش گاه دربارۀ هر کـدام توضـیح هوسرل انتخاب شده و آن

ای آغـاز  این مطالعه با روش کتابخانـه´. شهودªو ´ فراروندگیª، ´معناªند از: ا مفاهیم عبارت

ای و انتقادی ادامه یافته است. ایـن پـژوهش نشـان  گاه در قالب روش تحلیل مقایسه شده و آن

یز و هـای پدیدارشناسـی هوسـرل بـرای علـوم اجتمـاعیِ اسـلامی بسـیار نـاچ دهد امکان می

توان از امتناع سخن گفت و به نقـد جـدی پدیدارشناسـی همّـت  در حدی که می ؛ندا حداقلی

هـای فلسـفی و  گمارد. مطابق دلایلی که در متن آمده است، این امر به دلیـل ناسـازگاری بنیان

  حتی دعاوی درونیِ پدیدارشناسی هوسرل با فلسفۀ اسلامی است.

هوسرل، معنا، فراروندگی، شهود، علم اجتماعی  پدیدارشناسی، ادموندواژگان کلیدی: 

  اسلامی.

                                                       
  m.jamshidi.60@gmail.com. پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو گروه فرهنگ *
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  لهئبیان مس

بدیل ایفا کـرد.  های بسیار مهمی نگاشت و نقشی بی دربارۀ پدیدارشناسی کتاب هوسرل

ی در علم اقدام  ای جدید در فلسفه و به رشته عنوان بهگذاری پدیدارشناسی  او به پایه
ّ
طور کل

گاهیªکرد؛ دانشی دربارۀ  هـای  شناسـی و سـایر حوزه شناسی، معرفت مایز از روانکه مت´ آ

تی دانش و فلسفه بود. اگرچه 
ّ
ای  گـردد، او فقـط چهـره می به اوایل قرن پیش بـاز هوسرلسن

ق به گذشته نیست؛ او به
ّ
شود کـه  ای در مقام اندیشمندی بزرگ شناخته می طور فزاینده متعل

های  . اندیشـه)۱۳ص ،۱۳۹۲زهـاوی، ( در فهم درسـت از پدیدارشناسـی، انکارناپـذیر اسـت

ق  این دلیل که او به فلسفۀ قارّه  فقط به نه ؛بسیار دشوار و دیریاب است هوسرلفلسفی 
ّ
ای تعل

قیّت دارد، بلکه از این 
ّ
ای کـه در آن  های او در پدیدارشناسـی و زبـان پیچیـده جهت که خلا

کـه  ه اسـت. بـرای کسـانیگرفته، راه را بر کوشش برای فهـم او تنـگ و سـخت کـردکار  به

در فضای معرفتی دیگری به جـز فلسـفه اسـتفاده  هوسرلهای فلسفی  خواهند از اندیشه می

شناسی بود که به خـود شـهامت چنـین  جامعه آلفرد شوتستری خواند.  کنند، باید مرثیۀ تلخ

ای را  ، رهیافـت تـازههوسرل ختیهایی پدیدارشنا اقدامی را داد؛ او توانست بر اساس اندیشه

ــا گــذارد کــه جهــان اجتمــاعی را از چشــم در جامعه ــاوتی می شناســی بن ــد و  انداز متف دی

گیری متوقـف نگردیـد، بلکـه دیگـران هـم  تجویزهای خاصی داشت. پس از او این جهت

شناسی استفاده کنند و تحـوّلی  نفع جامعه به هوسرلهای پدیدارشناسی  کوشیدند از ظرفیّت

ــرا در آن  ــی در هی وجود هب ــه پدیدارشناس ــد. البتّ ــآورن ــناختی ت جامعهئ ــاره ش ای از  اش پ

 نـون. به این ترتیب اک)۱۲۵ص ،۱۳۸۶کرایب، ( دهد های خود را از دست می ترین جنبه جالب

ªشناسـی اسـت کـه  هـای نظـری در جامعه یکی از رهیافت´ شناسیِ پدیدارشناختی جامعه

شـناختی دارد  به زبان جامعه هوسرلشناسی فلسفیِ هایی برای ترجمۀ پدیدار ریشه در تلاش

  و موقعیّتش تثبیت و مستحکم شده است.

شــناختی از  ای اســت کــه توانســت روایتــی جامعه ترین چهــره اصــلی آلفــرد شــوتس
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شناسـی بـود کـه بـر  پرورانـدن نـوعی جامعه شـوتسپدیدارشناسی عرضـه کنـد. هـدف 

ــوی  ــاعی از س ــان اجتم ــیرهای جه ــنشªتفس ــران ک ــور´ گ ــدم ــی باش ــی، مبتن  ؛د بررس

´ معنـادهیª، کـارکرد خـود را در ´ذهنیتªاو در پی طریقی بود که در آن  دیگر عبارت به

شـمول و عـام زنـدگی  ، جنبـۀ جهان)Constitute( دهـد. از نظـر وی برسـاخت انجام می

ªگاهی گاهی و ´ درªاست؛ چون تمام معناها ´ آ گـاهی برسـاخته می´ توسطªآ شـوند.  آ

های اجتماعی و عملکرد آنهـا  از موقعیّت´ گران تعریف کنشªله نحوۀ ئسپس در اینجا م

. این رهیافت چند خصوصیّت دارد: اول )۳۲۲ص ،۱۳۸۷ریتزر، ( هاست بر پایۀ این تعریف

ق جامعهªاینکه نوعی 
ّ

پذیرنـدگان ª عنوان بهگران نه  است؛ زیرا در آن، کنش´ شناسی خلا

شـوند.  در صحنۀ اجتماعی در نظر گرفته می´ فعّالایجادکنندگان ªمنزلۀ  بلکه به´ منفعل

های  و کنش´ عادیªهای  است؛ زیرا بر اندیشه´ شناسی زندگی روزانه جامعهªدوم اینکه 

ªکید دارد. سوم اینکـه بـه´ پاافتاده پیش اش شـامل  های نیرومنـد فلسـفی دلیـل ریشـه تأ

ت و کمتر به تحقیـق های فکری اس معطوف به تجربه´ انتزاعیªو ´ مفهومیªهای  نوشته

اش  ختیدر چهارچوب نگـاه پدیدارشـنا شوتس. )۳۲۳- ۳۲۲ص ،همان( انجامد تجربی می

بر این باور است که چون جامعـه، ایجادشـدۀ ادراکـی از سـاختار اجتمـاعی اسـت کـه 

، )۳۲۵ص ،همـان( کننـد شـان، آن را حفـظ می های تفسیری اعضای جامعه از طریق رویه

ها جهـان زنـدگیِ  ای که انسان شناختی، شیوه ع مطالعۀ جامعهباید نتیجه گرفت که موضو

یِ جهت )۳۳۱ص ،همان( آفرینند روزانۀ خود را می
ّ
های ذهنـی  گیری یا توصیف ساختار کل

رود کـه  هایی می شناسیِ پدیدارشناختی سراغ هستی رو جامعه این . از)۳۲۶ ،همان( است

 هـا یعنـی ذهنیّت ،ها هستند به گمانش در حکم ریشه
ّـ
د سـاختارهای اجتمـاعی. ـی مول

رد و معطـوف بـه ذهنیت- شناسیِ پدیدارشناسی این سطح از تحلیل را  جامعه
ُ

هـا و  که خ

دهـد.  های دیگر جهان اجتماعی قـرار می بنیان فهم سطح - سازوکارهای درونی آن است

 است که ختیشناسی، اقتضای ذاتی رویکرد پدیدارشنا گرایانه از جامعه این روایت تقلیل
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  هایی گزینشی از جهان اجتماعی دارد. تمرکز انحصاری و محض بر پاره

تلاش کرد قلمروهای جهان اجتماعی را شناسایی کند. معیارهای  شوتسپس از این، 

بـودن   ند از: درجۀ نزدیکی یـا دردسـترسا بندی قلمروهای جهان اجتماعی عبارت تقسیم

هـا از طـرف  پـذیری موقعیّت نظارتپـذیری یـا  گـر و درجـۀ تعیّن ها برای کـنش موقعیّت

ند: قلمـرو ا اساس قلمروهای جهان اجتماعی به این شرح این . بر)۳۳۳ص ،همان( گر کنش

ªآینده´ )folgewelt( ط  که چون یک
ّ
سره آزاد و نامتعیّن است و قوانین علمـی بـر آن تسـل

ی و غیردقیـق پیش توان آن را به ندارند، تنها می
ّ
رو فرعـی  یـنا بینـی کـرد و از صورت کل

دهـد و چـون  ای به تحلیل علمی تن درمی که تا اندازه )vorwelt( ´گذشتهªاست. قلمرو 

فاق افتاده است، آزادی در آن جایی ندارد. همچنین تفسـیر کنش همه
ّ
هـای  چیز در آن ات

های زیادی را در پی داشـته اسـت.  مردمان گذشته دشوار است؛ چون گذر زمان دگرگون

کـه چـون  )umwelt( ´میانجی بیªو ´ تجربۀ مستقیمªتماعی مبتنی بر قلمرو واقعیّت اج

شناسـی جـای  ناپذیر است و در بیـرون قلمـرو جامعه بینی گر در آن آزاد است، پیش کنش

´ معاصـرانªیا قلمـرو ´ بدون تجربۀ مستقیمªگیرد. قلمرو واقعیّت اجتماعی مبتنی بر می

)mitwelt(  که مشتمل برªگران  ست، نه کنشاا ساختارهای اجتماعی ها ی ی آدم´ها نمونه

شود و این  گیری علم پدیدارشناسی می تجربۀ مستقیم موجب شکل واقعی. در اینجا عدم

سـو در آن،   قلمرو، از همه بیشتر، قابل بررسـی اجتمـاعی و علمـی اسـت؛ زیـرا از یـک

ªیا ´ ها نمونهªناپذیر و چـون  یبین واقعی و پیش گران حضور دارند، نه کنش´ ها واره انسان

فهمــد و  کنــد، خصوصــیّات آن را می شــناس خــودش در ایــن جهــان زنــدگی می جامعه

گاهی نیز شامل دو مقولهفرایند. )۳۴۲- ۳۳۴ص ،همان( دهد تشخیص می ند: یکـی ا های آ

معانی که مشتمل بر بافت معنایی ذهنی و بافت معنایی عینی است و در آن، پرسش ایـن 

های جهـان اجتمـاعی  یـک از جنبـه کنند کـه کـدام تعیین میگران چگونه  است که کنش

گـر بـرای  دلیل کـنش( ´تا آنکهªهای  ها که انگیزه شان اهمّیّت دارند؟ دیگری انگیزه برای
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ق یک رخداد آتی به انجـام آنهـا مبـادرت  هایی است که او به دادن کنش انجام
ّ
خاطر تحق

هـای  کـه نـاظر بـه کنش- ´ رای آنبـªهـای  انـد) و انگیزه ورزد کـه خـارج از مطالعه می

ق
ّ
گیرد و در آن، پرسش ایـن اسـت کـه  می بر اند) را در مطالعه رو قابل این یافته و از تحق

  .)۳۵۱ص ،همان( دهند؟ شان را انجام می های گران به چه دلایلی کنش کنش

 در همین آغاز به این دلیل بود کـه مثـالی از ترجمـه و آلفرد شـوتشاشارۀ گذرا به تجربۀ 

شناختی عرضه گردد تا مطالعه و توجّـه  تبدیل پدیدارشناسی فلسفی به پدیدارشناسی جامعه

های گذار یافته شوند. این مثـال غربـی  این فضای بینابینی و برزخی متمرکز شود و امکان بر

تـوان از پدیدارشناسـی در  واقع چنین مجال و میـدانی وجـود دارد و می دهد که به نشان می

گونه نیست که مسیر گذار مسدود باشـد. امـا دربـارۀ  ناسی بهره گرفت و اینش حوزۀ جامعه

توان در همان ابتـدا چنـین قضـاوتی داشـت؛ چراکـه بـه طـور  علم اجتماعیِ اسلامی نمی

های فلسـفۀ غربـی اسـت و فلسـفۀ  یکی از شاخه ختیدانیم رویکرد پدیدارشنا اجمالی می

، سازگاری ندارد. بنابراین در قدم نخست باید غربی نیز در مواضع بسیاری با فلسفۀ اسلامی

گاه ملاحظه نمود که کاربست این دعـاوی  دعاوی روش پدیدارشناسی را مشخص کرد و آن

ند یا نـه. در ایـن مقالـه نگـاهی انتقـادی بـه ایـن نسـبت ا در علم اجتماعیِ اسلامی ممکن

هم در برخی موارد، با نقد  کوشیم هم در برخی موارد امتناع را اثبات کنیم و افکنیم و می می

ی و تنگ های حداکثری و گسترده به امکان روایت
ّ
 دامنه برسیم. های اقل

  ها ها و هدف پرسش

یـک گـرایش  عنوان بـه ادموند هوسـرلشناسیِ  ن است که پدیدارآال اصلی این مقاله ؤس

ای را در زمینۀ علم اجتماعیِ اسـلامی دارد کـه بـا ́ شناختی های روش امکانªفلسفی، چه 

های فرعی نیز  الؤهای فلسفیِ این رهیافت معرفتیِ خاص، سازگار و متناسب باشد؟ س بنیان

شناختیِ پدیدارشناسـی  های روش ای هستند که باید آنها را امکان گانه معطوف به مفاهیم سه
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شـناختی پدیدارشناسـی  هـای روش ی علـم اجتمـاعیِ اسـلامی در نظـر گرفـت: امکانبرا

بـرای علـم اجتمـاعیِ اسـلامی چـه هسـتند؟ ´ شهودªو ´ فراروندگیª، ´معناªهای  مفهوم

هایی که پدیدارشناسی برای علـم  ها و میدان بنابراین هدف عبارت است از شناسایی فرصت

هــای  اعتنــا بــه تعارض هایی کــه بی ی برداشــتکنــد و نقــاد اجتمــاعیِ اســلامی ایجــاد می

  گیرد. میکار  بهپروا و مطلق  زیرساختیِ علم اجتماعیِ اسلامی با پدیدارشناسی، آن را بی

  پیشینه

سنجی پدیدارشناسـی  معطوف به نسبت ،اند کنون در این باره انجام شده مطالعاتی که تا

 انـد ور خاص حکمت متعالیـه بودهشناسی پدیدارشناختی با فلسفۀ اسلامی و به ط و جامعه

 /۱۳۹۳شـاکری،  /۱۳۹۱فخـر زارع،  /۱۳۹۰ پارسـانیا و سـلطانی، /۱۳۸۹مشکانی و سلطانی و فولادی، (

 /۱۴۰۰ پارسانیا و طوطیان، /۱۳۹۶ملایی،  /۱۳۹۶شاهرودی و اسکندری،  حسینی /۱۳۹۲حقی و مداین، 

ها هم کوشش شده در قالـب  این پژوهشدر ). ۱۴۰۱حقی و دیگـران،  /۱۴۰۰افرا،  خالدنژاد و نجفی

های پدیدارشناسی بـا فلسـفۀ اسـلامی و رویکـرد  ها و ناهمگونی ای، همگونی مطالعۀ مقایسه

 :اسلامی به بحث نهاده شوند. مطالعۀ پیش رو نسـبت بـه ایـن مطالعـات، چنـد تفـاوت دارد

فاصـلۀ نخست اینکه در حد امکان و بضاعت تلاش شده از مباحث فلسفی محض و خالص 

بیشتری گرفته شده و پدیدارشناسی و نقدهای مبتنی بر رویکرد اسلامی به آن، به قلمـرو علـوم 

تر شود. دیگر اینکه بـه پدیدارشناسـی  شناسی، نزدیک انسانی اسلامی و به طور خاص، جامعه

و دهد نگاه شـده  امکان را در اختیار ما قرار می در قالب یک حوزۀ معرفتی که سه امکان یا شبه

اند. درنهایـت اینکـه  هـای آنهـا برشـمرده شـده ها به نقد کشیده شـده و ظرفیت گاه این فقره آن

معیـار و مبنـای نقـادی و  عنوان بـهاز فلسـفۀ اسـلامی و انگـارۀ دینـی  مرتضی مطهـریروایت 

  سنجی انتخاب شده است. نسبت
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  تعریف مفاهیم

کوشد بیابد که این رویکرد چه  قرار دارد و می هوسرلاین مطالعه در بستر پدیدارشناسی 

هایی را در زمینۀ روش مطالعۀ جهان اجتماعی در اختیار علـوم اجتمـاعی  ها و میدان امکان

ای دارد و  دیگـر ایـن مقالـه نـوعی حالـت انتقـالی و ترجمـه بیـان دهد. به اسلامی قرار می

در راسـتای مطالعـۀ جهـان هـا و اسـتعدادهای روشـی پدیدارشناسـی،  خواهد از امکان می

دلیل باید مفهوم اساسی   این نشده. به  اجتماعی بهره بگیرد، اما نه به صورت مطلق و ارزیابی

  توضیح داد. ،آن را که پدیدار و پدیدارشناسی است

، ´شـود چیزی که نمـودار میªو ´ نمودªواسطۀ تضایف ماهوی میان  به´ پدیدارªواژۀ 

 اسـت´ شـود چیزی که نمـودار میª معنای بهای حقیقی خود اما در معن ؛دارای ایهام است

نظررسیدن چیزها برای ما و در   های به ظاهر یا نحوه معنای بهپدیدار  .)۴۰ص ،۱۳۷۲هوسرل، (

 کنیم، اســت هــایی کــه چیزهــا را در جهــان پیرامــون خــود تجربــه مــی تجربــۀ مــا یــا نحوه

 ،۱۳۹۲زهـاوی، ( رگی خود چیزهاسـتمنزلۀ آشکا . پدیدار به)۲۳۶ص ،۱۳۹۳اسمیت،  وودرف (

، ´هـای سـاده عینªدر تقابـل بـا ´ عکـسªمثـال،  . منظور از لفـظ پدیـدار، بـرای )۱۳۳ص

ªدر تقابل با ´ های تخیّلی عینªهای ادراکی عین´ ،ªهـا و  نظیـر مثلث´ هـای ریاضـی عین

دیگـر  بیـان . بـه)۵۶ص ،۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( است´ زندگی یاشیاªها در تقابل با  مجموعه

ªتنها ´اشیا ،ªگونه که هستند نیز  ندارند، بلکه خود را آن´ وجودªهمـان( کنند می´ آشکار، 

بـه ´ شدن بازنماییªیا ´ شدن داده نمایشªنیز عبارت است از ´ شدن اشیا  دادهª . پس)۵۷ص

. جهـان و چیزهـای موجـود در آن، خودشـان را بـه )۳۷، ص۱۳۷۲هوسـرل، ( این یا آن شکل

، ۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( شوند می´ آشکارªراستی  و به´ پدیدارª؛ اشیا بر ما ´ندده میªانسان 

گاهی ظاهر و آشـکار می و داده )۵۴صص  شـود شدگی یا پدیدارشدگی، یعنی آنچه در برابر آ

ـق ´ هسـتیªند؛ چون بـه ا´واقعیªرو پدیدارها  این . از)۱۰۸-۱۰۹، ص۱۳۸۳بوفنسکی، (
ّ
تعل

اذهـان ª، ´وضـعیّت امـورª، ´های ادراکی عینª، ´نمادهاª، ´ها واژهª، ´تصویرهاªدارند؛ 
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 هوسـرل. )۵۹، ص۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( و..، همگی درحقیقت موجودند´ قوانینª، ´دیگران

گیرد؛ مفهومی که در آن هرچه، هرچه  میکار  بهترین مفهوم ممکن  را در گسترده´ عینªواژۀ 

ک چیـز مـادّی، یـک لحظـه، است؛ یک کنش، یک وضع امور، ی´ عینªخواهد باشد،  می

. در پدیدارشناسـی، عمـل فکـر و عمـل )۱۳۸۷: هوسـرل، ر.ک۱۸۴، ص۱۳۷۶بـل، ( یک معنـا

لۀ پدیدارشناسـی نیـز ئ. مسـ)۴۰، ص۱۳۷۲هوسرل، ( شوند نمودارشدن به یک عین تبدیل می

گـاهی  گذر از وجود اشیا به جلوه سـت؛ اینکـه شـیء چگونـه اگری بیرونی آنها در مقابـل آ

  دهد. نمایاند و بروز می یخویش را م

گاهی پدیدار می معنای بهپدیدارشناسی   ،شـود می´ دادهªشود و آنچـه  مطالعۀ آنچه بر آ

کنیم و  ، یعنی خودِ چیزی است کـه مشـاهده مـی´دادهªوجوی این  است. هدف نیز جست

شرح پدیدار است و بـه  معنای به. پدیدارشناسی )۱۰ص ،۱۳۷۵لیوتار، ( اندیشیم دربارۀ آن می

، ۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( تواننـد پدیـدار شـوند پردازد که در آنها، اشـیا می هایی می شرح شیوه

هـا خـود را  ای کـه عین . پدیدارشناسی عبارت است از تأمّـل فلسـفی دربـارۀ شـیوه)۵۶ص

ها و همچنـین شـرایط امکـان ایـن  دهند یا چگونگی آشکارگی و بروز خود عین نمایش می

. چگونگی آشکارشدن اشیا قسمتی از حقیقتـی اسـت از )۱۳۳، ص۱۳۹۲زهـاوی، ( ارگیآشک

آنچه در واقع هست. اگر ما خواهان درک ماهیّت حقیقی عین هستیم، لازم است بـه اینکـه 

دهـد، توجّـه کنـیم. واقعیّـت عـین، پشـت  کند و نشـان می عین، چگونه خود را آشکار می

. ایـن )۱۳۴همـان، ص( سازد را در پدیدارگی فاش می پدیدارگی پنهان نشده است، بلکه خود

در حالی است که در نگاه رایج، همۀ توجّه و اهتمام ما به خود شیء است و خـود شـیء را 

بـه چشـم  مسـئلهکنیم. در اینجا رد پـای دو  می یوجو اش جست در بیرون از آشکارشدگی

  خورد: یکی خودنماییِ بودها و دیگری چگونگی این کار. می

گاهیªدیگر، پدیدارشناسی، بررسی   سویاز  شخص،  طور که از منظر اوّل  است؛ آن´ آ

کـه  دهیم؛ چنان با همین نام یـا بـدون آن) انجـام مـی( شود و ما پدیدارشناسی را تجربه می
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، ´کنم؟ چگونه احساس مـیª، ´بینم؟ من چه میªپرسیم  کنیم و می هنگام تأمّل، درنگ می

ªاندیشم؟ به چه چیزی می´ ،ªصـورت  گـاه بـه  ، آن´دادن چـه کـاری را دارم؟ قصد انجـام

کنم،  بینم، احسـاس مـی دهیم و نحوۀ تجربۀ خود را از آنچه من مـی شخص، پاسخ می اوّل 

). پدیدارشناسی، نحوه ۲۳۶: ۱۳۹۳اسمیت،  وودرف ( کنیم اندیشم و مانند آن، مشخص می می

ــا را از صــورت و و حس ــۀ م گــاه حــال تجرب ــاگون آ ــد. کــار  ی، توصــیف میهای گون نمای

گاهی است تا بتوانیم بر  پدیدارشناسی، انتزاع کردن ساختار و محتوای یک تجربه از جریان آ

ــورت ــیم ص ــل کن ــا تأمّ ــت آنه ــاهی و دلال گ ــاگون آ ــان، ص( های گون ). در روش ۲۹۴هم

گاهیªپدیدارشناسانه به  کـه در ایـن  طوری کنیم، به خویش از اشیای جهـان، توجّـه مـی´ آ

طور کـه آنهـا را  همان -هایی از انواع گوناگون تجربه  شده به جهان، توصیف اصلاح نگرش

ها را  ها، محتواها یا معانی این قبیـل تجربـه دهیم. این توصیف می دست به ñکنیم  تجربه می

). یـک ۲۹۹ -۲۹۸همان، ص( نمایانند شوند، می گونه که تجربه می کنند و اشیاء را آن بیان می

گاهی از شـود، امّـا  نحـو التفـاتی، بـه یـک شـیء معطـوف می طریق یک معنـا، بـه  عمل آ

کند، نه شیئی را کـه از طریـق ایـن  پدیدارشناسی، تجربه و محتوا یا معانی آن را بررسی می

). این تعبیر، نقطـۀ تمرکـز پدیدارشناسـی معرفـی ۲۹۹همان، ص( معنا، بازنمایی شده است

بـه ظهـور آن در ظـرف  ñدر ادبیّات گذشـته و رایـج یا همان عین رایج  ñکند که از شیء  می

گاهی انتقال یافته است و می خواهد بگوید که افزون بر شیء و شاید هم به جای آن، بایـد  آ

ی پرداخت و آن را دسـت
ّ
مایۀ مطالعـه قـرار داد. ایـن مطالعـه، همـان  به همین ظهور و تجل

  و آشکارشدگی است. گری تجربۀ معرفتی ما از حضور و حیات شیء در مقام جلوه

هـا، دو   همچنین باید افزود که موضوع پدیدارشناسـی، توصـیف ماهیّـت اسـت. دانش

های ماهیّت که مقصود  اند، و دانش های امور واقع که مبتنی بر تجربۀ حسی اند: دانش دسته

هـای  های امور واقع، بـر پایـۀ دانش آیدوس) است. همۀ دانش( یا شهود ماهیّت آنها، دیدن

گرایان، دیـدن را بـا دیـدن حسـی، اشـتباه  ت قرار دارند. این در حالی است که تجربـهماهیّ 
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-۱۱۰، ص۱۳۸۳بوفنسـکی، ( فهمند که هر موضوع حسی، دارای ماهیّت است اند و نمی گرفته

گاهی را بررسی می´ ایدتیکª). پدیدارشناسی، دانشی ۱۰۹ که  کند؛ چنان است، زیرا ذات آ

مثال یا صـورت چیـزی  معنای بهکند که  افلاطون استفاده می´ ªeidosهوسرل از اصطلاح 

واسطه، آنچه را که در برابـر  طور بی ). پدیدارشناسی باید به۳۱۰: ۱۳۹۳اسمیت،  وودرف ( است

گاهی قرار دارد، شـهود کنـد شناسـی هوسـرل، مـا  ). در معرفت۱۰۹، ص۱۳۸۳بوفنسـکی، ( آ

ªیا ´ شهود ایدتیکªکار  بـهو توضـیح ذات اشـیای گونـاگون  را هنگـام انتـزاع´ بینش ذاتی

تی فراتـر مـی گیریم. در اینجا، هوسرل هم از تجربـه می
ّ
گرایی  رود و هـم از عقـل گرایی سـن

؛ دارتیــک، ۱۷۴-۱۵۳: ۱۳۹۸: پیترزمــا، ر.ک. همچنــین ۳۸۶: ۱۳۹۳اســمیت،  وودرف ( محــور منطق

گرایی روشن است، امـا  ). فاصلۀ وی از تجربه۱۷۹: ۱۳۹۹؛ اسپیگلبرگ و شـومان، ۱۷-۱۹: ۱۳۹۹

گرایی باید گفت او درگیر مفاهیم ساختۀ ذهن که رونـدی قیاسـی را  دربارۀ شکاف او با عقل

کوشد ماهیّت اشیاء را بـه  شود، بلکه می آیند نمی میکار  بهاند و برای فهم مقولات  طی کرده

گـاهی صـورت  کمک خودنمایی و ظهور آن دریابد و این امـر از طریـق مواجهـۀ آنهـا بـا آ

گاهی می می نمایند  نشیند و به طور مستقیم، خویش را می گیرد. در اینجا، ماهیّت در برابر آ

  دهد. و شهود رخ می

گونـه خصـلت  هیچ´ شهود ماهیّاتªشود؛  بنابراین، ماهیّت در شهودی زیسته درک می

اش  اوّلیهدر دادگی ´ خود شیئیªمتافیزیکی ندارد، بلکه ماهیّت، فقط چیزی است که در آن 

اسـت؛   گرایی، یکـی شناسی و مقصود تجربـه کند. در اینجا مقصود پدیده بر من آشکار می

گرایی،  و حذف هرگونه انتخاب مابعـدالطبیعی. امّـا تجربـه´ به خود چیزهاªیعنی بازگشت 

ماند؛ زیرا خواست بازگشت به خود چیزهـا را بـا خواسـت  همچنان مابعدالطبیعی باقی می

م می ر شناختی در تجربه، خلط میهکردن  بنیاد
ّ
گیـرد کـه فقـط  کند و بدون امتحـان، مسـل

داوری اصــالت تجربــی و  دهــد، و ایــن، یــک پــیش تجربــه اســت کــه خــود چیزهــا را می

هـا و  پدیدارشناسی، همین کنار زدن حائل مسئله). ۱۸-۱۷: ۱۳۷۵لیوتار، ( پراگماتیستی است
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شیء است. خود شیء، همان ماهیّتش است کـه هاست و این نیز وابسته به یافتن خود  عایق

گـاهی عرضـه می در بی ی و فاقد ظهور نیست، بلکه خود را به آ
ّ
کـه در ایـن  کنـد، چنان تجل

چنین درک ناب و مستقیمی  یابند. این ای در کار نیست و این دو، یکدیگر را می میان، واسطه

ق می
ّ
ۀ آرمان که به ذات شیء تعل

ّ
ت پدیدار گیرد، قل

ّ
  شناسی است.های سن

  شناسی شناختیِ پدیدار های روش سنجش منتقدانۀ امکان

  ´معناªشناختی مفهوم  های روش . امکان۱

گاهی، در درجۀ اوّل، subjectivism( باوری در ذهن نیسـت، بلکـه ´ از چیزیª)، آ

گاه گـاهی  بیان اسـت. بـه´ از تصوّرات خودªیا ´ از خودªبودن  آ ایـن  سـوی بهدیگر، آ

ªسوی بهطور مستقیم  به ، نه´تصوّرات ªرو،  گیـرد. ازایـن ، جهـت می´اشـیاء بیرونـی

، ۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( شـویم مواجـه نمی´ چیزهاªصورت مستقیم، با خود   گاه به هیچ

توانیم ثابت کنیم  ایم و نمی باوری افتاده این است که ما در دام ذهن مسئله). ۴۸- ۴۹ص

که  اساس، دربارۀ این ). براین۵۰مان، صه( ، توهّم نیست´جهان واقعیªکه تماس ما با 

یم دست یابیم، دچار حیرت می´ بیرون از خودªتوانیم به  چگونه می )؛ هیچ همان( شو

است. این وضع، یک وضع ´ ذهنªچیز در محاصرۀ  راهی به بیرون وجود ندارد، و همه

های  تـوان گفـت برداشـت ). در مقـام تشـبیه می۵۲همـان، ص( معرفتی نامبارک اسـت

) که چون بریدۀ ۵۴همان، ص( هستند )idea-cluts( ´های اندیشه لختهªزده، چونان  نذه

یش بسـندگی هسـتند، راه بـه جـایی ندارنـد و در خـود متوقـف  از واقعیّت و دچار خو

چنین  بیرون گشوده نشود و حصارهای ذهنی شکسته نشوند، این اند. اگر راهی به مانده

  هایی بیشتر خواهند شد. لخته

گـاهی  گـاهی، آ اسـت: مـن، در ادراک ´ از چیـزیªاین در حالی است که هر عمـل آ
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کنم کـه  کنم، در حکـم، حکـم مـی را تخیّل مـی´ چیزیªبینم، در تخیّل  را می´ چیزیªحسی، 

ªهوسرل، این ویژگی آگـاهی، یعنـی معطـوف بـه  ....برقرار است و´ چیزیªبـودن را، ´ چیـزی

گوییم یک تجربۀ التفاتی، معطـوف یـا  ترتیب، می نامد. بدین ) میIntentionality( آورندگی روی

یـک جزئـی، ( گوییم که یک حالت یا عمل ذهنی، شـیئی رفته به شیئی است. همچنین می نشانه

کنـد و در نتیجـه، حیـث التفـاتی عبـارت  رویداد، وضع امور، یا هر چیز دیگری) را بازنمایی می

). ازآنجاکه هر کنشی از آگاهی، یـا ۲۳۹: ۱۳۹۳ اسمیت، وودرف ( است از این خصلت بازنمودی

سـوی یـک  چیزی یا دیگری است؛ آگـاهی، همـواره به´ از  تجربهªیا ´ آگاهی ازªای،  هر تجربه

آورندگی، عین مربوط به خـود را  پیوند است. هر روی عین جهت گرفته و آگاهی، با یک عین، هم

 کنیم ای با یک عین برقـرار مـی وند آگاهانهآوردن، پی ) و در روی۴۷، ص۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( دارد

ــان، ص( ــه۴۸هم ــک  عبارت ). ب ــاهی از ی ــاهی، آگ ــینªدیگر، آگ ــت´ ع ــان، ص( اس ). ۵۳هم

یعنـی  - ترین کمک پدیدارشناسی، رهاساختن انسان از معضل خودمحـوری  ترتیب، بزرگ این به

اش، ́ ۀ درونـیمحـدودª، نـه در ´گشـودگی بیـرونªاست؛ چون ذهن در  ñانهدام آموزۀ دکارتی 

، صـحیح ´ذهنـی جهـان درونªگفتن از  است. پس سـخن´ بیرونªچیز، در  کند و همه عمل می

همـان، ( ای از تصـوّرات نیسـت ، بـا حلقـه´گـوی در بسـتهª) و ذهن، یک ۵۳همان، ص( نیست

سـو،  ). در یـک ۱۰۸، ص۱۳۸۳بوفنسـکی، ( روی آورد´ خود چیزهـاª)، بلکه انسان باید به ۵۴ص

های  دیگر، آشکارسازی هسـتی. ذات تمـام تجربـه رندۀ انسان قرار دارد و در سوی آو حرکت روی

آورندگی اسـت و خـود، چیـزی اسـت کـه از سـپهری برخـوردار اسـت کـه در آن،  زیسته، روی

). پـس نبایـد آگـاهی را از ۱۰۹همـان، ص( آورندۀ او خلاصه شـده اسـت های زیستۀ روی تجربه

ق می دیگری
ّ
شود، گسست و به طـور مسـتقل و  و در نسبت با آن معنادار می گیرد اش که به آن تعل

ه
ّ
آورندگی یعنی باید از آگاهی را در ظرف عین یـا در نسـبتی کـه بـا عـین  شده نگریست. روی تک

زدگی اسـت کـه برخـی از  های انتزاعی از آگاهی، ذهن کند دید و فهم کرد. حاصل فهم برقرار می

ت
ّ
  های فلسفی به آن گرفتار شدند. سن
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محتـوای مهـم تجربـۀ ª، هستۀ مرکزی پدیدارشناسی است: معنا، ´معناªمیان،  در این 

گاهانه خواهد،  کند یا می بیند یا فکر می شخص می´ آنچهªاست که ما آن را هنگام گفتن ´ آ

گاهی  های ما تمییز می است که میان همۀ تجربه´ معناªدهیم.  اسناد می نهد و تجربه را، به آ

ªگاهی، تنها از طریق  ل میتبدی´ از چیزی ، جهان را بـه ´معناªکند. هوسرل معتقد بود که آ

 یافته از چیزهـای پیرامـون مـا و از جملـه خودمـان نمایاند، یعنی سـاختاری سـازمان ما می

نیسـت، ´ های جزئـی تجربـهª). در پدیدارشناسی، دغدغۀ مـا ۲۳۷: ۱۳۹۳اسـمیت،  وودرف (

ـق یـی اسـت ´سـاختارهاªو ´ ها صورتªبلکه 
ّ

گاهانـۀ فاعـل شناسـا، تحق کـه در تجربـۀ آ

گاهی را ´معناªیابند. صورت پدیدارشناسانۀ یک تجربه، مشتمل است بر  می ق آ
َّ
یی که متعل

: ۱۳۹۳اسـمیت،  وودرف ( کنـد شـود، بازنمـایی می شخص تجربـه می  طور که از منظر اوّل آن

گاهی در نسبت با عین، ۱۴۰۰: موهانتی، ر.ک؛ همچنین ۲۳۹ شود و ایـن  صاحب تجربه می). آ

گاهی. پس این معنا، برآمده از ارتباط یـاد شـده  د معنا در بستر آ
ّ
تجربه، عبارت است از تول

  شود. های بیرونی نیز می است و بدین جهت، محمل شناخت عین

شناسانه از پدیدارشناسی باید گفـت پدیدارشناسـی  حال در چهارچوب یک فهم جامعه

اش این است کـه  فرض اصلی پردازد، پیش می´ آگاهی بشرªهای  یّتکه به ساختارها و فعّال

لق شده است. بیهوده اسـت کـه وجـود  دنیایی که ما در آن زندگی می
َ

گاهی ما خ کنیم، در آ

گـاهی  یک دنیای خارجی را نفی کنیم، امّا حرف این است که دنیای خارج، فقط از طریق آ

´ معنـادارªنجا به جهان علاقه دارد کـه جهـان، شناس، فقط تا آ کند. جامعه ما معنا پیدا می

). ۱۲۴: ۱۳۸۶کرایـب، ( کنیم رو، باید بفهمد کـه مـا چگونـه آن را معنـادار مـی است، و ازاین

فـاق  ترتیب، کنش و کنش اجتماعی بـه چیزهـایی تبـدیل می این به
ّ
گـاهی ات شـوند کـه در آ

گاهی کنشªافتند: آنچه بیشتر با آن سروکار داریم،  می ، و ´کنش در جهانªاست نه  ´های آ

لق می دنیای اجتماعی چیزی است که به 
َ

فاق یکدیگر، آن را خ
ّ
). پس ۱۲۶همـان، ص( کنیم ات

انگارد و این معانی  شناختی از پدیدارشناسی، واقعیّت اجتماعی را معنادار می  ترجمۀ جامعه
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ی نسـبت بـه دهد. کنش اجتماعی، همان روند ساخت معـان را نیز به خود انسان نسبت می

  دیگران است، نه چیزی که فقط عین را شامل بشود.

وجود ذهنی، مربوط است به حقیقت علم و  مسئلهاز منظر فلسفۀ اسلامی باید گفت 

ایم وجودش چـه نـوع   ادراک و اینکه این حالت نفسانی که نام آن را علم و ادراک گذاشته

شده  آن را معلوم و ادراکوجودی است و رابطۀ عمیق و مخصوص وی با شئ خارجی که 

). وجود یا خارجی است یا ذهنی. حقیقت علـم و ۲۶۳: ۱۳۹۸مطهری، ( نامیم چیست  می

گاهی نسبت به اشیاء خارج، حصول ماهیت شی ء خارجی در ذهن است؛ یعنـی آنگـاه  آ

ء در ذهـن مـا وجـودی دیگـر پیـدا  کنیم ذات و ماهیت آن شـی که به چیزی علم پیدا می

ء معین در ذهن، ما التفات به خارج  ینکه پس از پیدایش صورت یک شیکند. علت ا می

دهد و خارج را بر مـا  ای است که خارج را ارائه می کنیم و این صورت مانند آیینه پیدا می

ء خـارجی  کند، این است که صورت ذهنـی مـا ظهـور ماهیـت و ذات شـی منکشف می

این است که همـان ماهیـت  است. علت اینکه این صورت، ظهور ماهیت خارجی است

در مرحلۀ ذهن، وجود دیگری پیدا کرده است؛ یعنی آنگاه که انسان یا سنگ یـا عـدد یـا 

واقع در ذهن ما انسان، سنگ، عـدد، خـط و... وجـود پیـدا  کنیم به خط و... را تصور می

کند ولی نحوۀ وجود انسان ذهنی یا سنگ ذهنی با نحوۀ وجود انسان و سنگ خارجی  می

). پس صورت ذهنی نسبت بـه واقعیـت خـارجی، ۴۹- ۴۸: ۱۳۹۷مطهری، ( وت استمتفا

  همسانی ماهوی دارد و تباین وجودی.

در فلسفۀ اسلامی، با جزییات بیشتری هم روبرو هستیم که به شناخت سـازوکار ذهـن 

مرتبـۀ ªکه گفته شده ادراکات انسان از خارج، سه مرتبه دارنـد:  کند، از جمله این کمک می

عبارت است از آن صوری از اشیاء کـه   مرتبۀ حس´. مرتبۀ تعقلªو ´ مرتبۀ خیالªو ´ حس

گانـه در ذهـن مـنعکس  کارافتادن حـواس پنج در حال ارتباط مستقیم ذهن با خـارج بـا بـه

شود. مرتبۀ خیال این است که پس از پیدایش صورت حسی در حاسّه، صورت دیگـری  می
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و پس از آنکه صورت حسی محو شد آن صورت خیالی شود  در قوۀ خیال یا حافظه پیدا می

نماید و به این وسـیله، آن  ماند و هر وقت انسان بخواهد، آن صورت را احضار می  باقی می

ادراک خیالی، جزئی است؛ یعنی بر بیش از یک   کند. مرتبه تعقل شئ خارجی را تصور می

صورت جزئی، قادر اسـت یـک انطباق نیست، اما ذهن انسان پس از ادراک چند  فرد، قابل

انطباق بر افراد کثیر باشد. ذهن پـس از آنکـه چنـد فـرد را ادراک  معنای کلی بسازد که قابل

ای از صـفات مشـترک نائـل  نمود، علاوه بر صفات اختصاصی هـر یـک از افـراد، بـه پـاره

ودی کند که یک صورت کلی بسازد که بر افراد نامحد شود و این امر، ذهن را مستعد می می

: ۱، ج۱۳۹۵مطهـری، ( نامنـد انطباق باشد. این نحوه از تصور را تعقل یا تصور کلـی مـی قابل

های محسوس شـمرد، ایـن  گران آن را باید هستی ). ازآنجاکه وضع اجتماعی و کنش۹۱-۹۳

های اجتماعی در مرتبۀ تعقل هستند.  بندی و طبقه گیرند اما سنخ لایه در مرتبۀ حس قرار می

  رسد. شود و به محاسبات تعقلی می تماعی از مشاهدات تجربی آغاز میپس تفکر اج

ــه  گــاهی ب ــه  خــودی شــاید آ ــوان آن را وارد قلمــرو  خــود، مقول ای فلســفی باشــد و نت

گذرد، مناسبت  که در جهان اجتماعی می  قطع با آنچه شناسی کرد، امّا مقولۀ معنا، به جامعه

عی در ایـن جهـان، مبتنـی بـر معنـا شـکل هـای اجتمـا نزدیک و مستقیم دارد، چون کنش

ساخته و طبیعی نیسـتند، بلکـه در جریـان  گیرند و وابسته به آن هستند. این معانی، پیش می

که چرا  کنند. این شوند و شناخت و تبادل را ممکن می زندگی اجتماعی، تولید و بازتولید می

معنـایی دارد. معنـا، جـوهر  کند، ریشه در توافقات ای خاص اقدام می گونه  گر، به یک کنش

چیز را بـه آن  تـوان همـه آفریند و می تمام قواعد و آداب تولید شده در جهان اجتماعی را می

انـد و  های ما را در خـود فروبرده ارجاع داد. معانی برساخته، چونان فضایی هستند که کنش

سـت، بـه آن دلیـل اند. اگر زندگی روزمرۀ ما، سرشار از معـانی ذهنـی ا به آنها، جهت داده

گاهانـه هسـتیم؛ هـر نـوع ارتبـاط و  است که ما همواه در حال از سـرگذراندن تجربـه های آ

گاهانه اسـت و ایـن قبیـل  ناخواه، دربردارندۀ تجربه تعاملی در جهان اجتماعی، خواه های آ
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ترتیب، شـناخت  این های نیز، مشتمل بر گسترۀ وسیعی از معـانی ذهنـی هسـتند. بـه تجربه

  شناسی، متوقف بر شناخت همین معانی ذهنی است. مثابه هدف جامعه تماعی بهکنش اج

شناسیِ پدیدارشناختی، شناختن  اصلیِ جامعه مسئلهدر مقام تحلیل انتقادی باید گفت 

بندی  گر اسـت کـه در نهایـت بـه صـورت از سوی کنش´ معناªهای تولید و بازتولید فرایند

دغدغه، آنچنان برجسته و عمده است که فهم و تفسـیر انجامند، امّا این  جهان اجتماعی می

یابد و به یک بیراهـۀ نظـری تبـدیل  های آن غلبه می آن بر مطالعۀ جهان اجتماعی و واقعیّت

جا  شود. اگر چنین وزن و نقشی در حوزۀ فلسفه رواست، در حـوزۀ علـوم اجتمـاعی بـه می

علـوم  مسـئلهم اجتماعی بنا کـرد. توان به واسطۀ آن رهیافت موجّهی را در علو نیست و نمی

گذرد و  های معنایی آن می اجتماعی است و نه آنچه که در ذهنیّت و لایه  اجتماعی، واقعیّت

مه در نهایت به ساختن واقعیّت اجتماعی می
ّ

مـه نیسـتند و  انجامد. این مقد
ّ

ها، بیش از مقد

انکـار نیسـت کـه  بتـه قابلواقع اجتماعی را پدید آورند. ال تواند اسکلت یک رهیافت به نمی

پـردازد و  هایی غیـر از معناسـازی نیـز می شناسیِ پدیدارشناختی، به مطالعۀ هسـتی جامعه

کند، اما در عین حال، آنچنان بر این عنصر  های اجتماعی را در این امر، خلاصه نمی هستی

دهـد.  ق میهای دیگر را بـه حاشـیه سـو کند که در عمل، لایه سلول اولیه تمرکز می عنوان به

کننـده نیسـتند،  فقط تعیین ای غیر از معانی ذهنی، نـه های اجتماعی گاه هستی رو، هیچ ازاین

  بلکه حتی نقطۀ شروع تحلیل اجتماعی نیستند.

که در فهـم پدیدارشناسـانه از جهـان اجتمـاعی، اعتنـا و اهتمـامی بـه  نکتۀ دیگر این

ªگـر  شود و کنش گر دارد نمی کنشهای اجتماعی نسبت به  یی که واقعیّت´ها محدودیّت

شود. این در حالی  سرچشمۀ اصلی و خودمختار ساختن و بازساختن قلمداد می عنوان به

ت´ دوسـویهªاست که روند ساختن و بازساختن، روندی  اجتمـاعی نیـز   اسـت و واقعیّـ

ــذاری دارد و می ــدرت اثرگ ــد امکان ق ــا و امتناع توان ــنش ه ــل ک ــایی را در مقاب ــر،  ه گ

ناچار بایـد در میـدان همـین  گر به ندی نماید. حتّی فراتر از این باید گفت کنشب صورت
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ªبازی کند و عرصۀ ´ ها امکانªمکان  زمان و بی را دریابد؛ چراکه در خلاء و بی´ ها امتناع

اش انتزاعی و خودمدار باشد. باید پذیرفت که ریشـۀ عمـدۀ سـاختارهای  نیست که اراده

گاهانه است، امّا از آن سو، همین سـاختارها ه گری اجتماعی، همین کنش قانه و آ
ّ

ای خلا

کننـد و از  را نیـز عمـل می´ های محدودکننده چهارچوبªگران، نقش  در نسبت با کنش

  برخوردارند.´ اعمال فشارªتوانمندی 

  ´فراروندگیªشناختی مفهوم  های روش . امکان۲

جهـان قـرار  سـوی بهکه ما در موضع اوّلیّۀ خـود  رویکرد طبیعی عبارت است از زمانی 

 نحو آغازین، در آن هستیم کنیم و به  داریم؛ ما تمام کارهای خود را از این رویکرد، آغاز می

). ایــن حالــت، حــالتی اســت کــه در آن، اشــیاء در جهــان را ۹۹، ص۱۳۸۴ساکالوفســکی، (

هسـتند، و ´ موجودªچیزهایی که در آنجا  عنوان به، آنها را ´ها عینªۀ پذیریم؛ ما با تجرب می

مـا دربـارۀ پـذیرش ´ داشـتۀ از پـیش ªکنیم. حالـت  ، تجربه می´اموری واقعیªصورت  به 

). امّـا بـا گذشـت زمـان، ۱۰۴ -۱۰۵همـان، ص( اسـت )doxa( ´بـاورªجهان و اشیاء، یک 

، ´تـوهّمªکـردیم و گرفتـار  می´ اشتباهªارد، یابیم که در برخی مو شویم و درمی تر می زیرک

ªخطا´ ،ªیا ´ فریبªطور معمـول، آنچنـان نیسـتند کـه  بـودیم و اشـیاء، بـه´ نمود محض

ªپس میان ۱۰۳ -۱۰۴همان، ص( آیند می´ نظر به .(ªو ´ هستیªتمایز وجود دارد، امّا ´نمود ،

فاقی اعمال می این تمایز، تنها به 
ّ
). ۱۰۴همـان، ص( دارد´ پختگـیªشود و نیاز به   صورت ات

ی،  به
ّ
ر طبیعیªطور کل

ّ
 مسـئلهدر علم و حیات روزمرّه، در اثر مشـکلات مربـوط بـه ´ تفک

ªو نحـوۀ حضـور ۲۴، ص۱۳۷۲هوسـرل، ( شود ، دچار دغدغۀ خاطر نمی´امکان شناخت ،(

ق شناخت برای شناخته
َّ
)، و در آن، ذهن ۴۵همان، ص( شدن، مشکوک و معمایی نیست متعل

مثابـه  نقد شناخت، علاقمند نیست، بلکه رجوع به اعیان، همواره چنان است که گویی بهبه 

ªم
ّ
ر طبیعی که پیوسته از کشفی به کشـف ۴۱همان، ص( اند به ما داده شده´ امری مسل

ّ
). تفک
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پیـدا ´ سؤال دربـارۀ امکـان شـناختªتازد، مجالی برای  های علمی پیش می دیگر در رشته

ر طبیعی، )۴۴همان، ص( کند نمی
ّ
م فـرض می´امکـان شـناختª. پس در تفک

ّ
 شـود ، مسـل

اسـت؛ ´ جهـانª، این است که جنبشی بر بنیاد این ´اصالت عینیّتª). خصوصیّت همان(

اصـالت ªشـود. امّـا  گرفتـه می´ یقینـیªاست و از طریـق تجربـه، ´ داده پیشªجهانی که 

و ´ سـاختار نفسـانیªیـک  داده، جهانِ پیش به این معنی است که وجود زیست´ استعلایی

ªاست. در این زنـدگی، معنـی و اعتبـار وجـودی ایـن جهـان ´ علمی دستاورد زندگی پیش

های بـاور شـده خـو  دانسـته ). ما آنچنان بـه ایـن پیش۱۴۸همان، ص( شود خاص ساخته می

ای را احسـاس  ایم که میان آنها و عینیّت، تفاوت و فاصله ایم و در درون آنها غرق شده گرفته

  نماها، مزاحم شناخت حقیقی هستند. که همین بدیهی آن کنیم، حال نمی

عبـارت اسـت از اندیشـیدن دربـارۀ رویکـرد  )transcendental( رویکرد فرارونـده

ا اگـر ۹۹، ص۱۳۸۴ساکالوفسـکی، ( های موجود در آن آورندگی طبیعی و تمام روی )، امّـ

طبیعی، تحلیل توصـیفی ارائـه  های موجود در رویکرد آورندگی قرار باشد از تمام روی

باشیم، بلکه باید از آنها ´ سهیمªها،  آوردندگی یک از آن روی توانیم در هیچ دهیم، نمی

ªو آنها را ´ فاصله بگیریمªو ´ واپس اندازیمªو ´ به حالت تعلیق درآوریـمª در مـورد

 اد کنـیمقلمـد´ موضـوعªو همـۀ آنهـا را  - طور شـکاکانه  البتّه نه به - ´ آنها بیندیشیم

  ســازی خنثیªمعنــی  های طبیعــی، بــه  آوردنــدگی ). تعلیــق روی۱۰۷ - ۱۰۸همــان، ص(

 )epoche( ´کردن اپوخـهªاسـاس،  ). براین۱۱۰همـان، ص( اسـت´ های باورمنـد حالت

در پرانتـز ª). همچنـین همـان( اسـت´ خودداری از قضـاوت دربـارۀ اشـیاءª معنای به

کـه وارد رویکـرد پدیدارشناسـانه  کـه زمـانی این است  معنای به )bracketing( ´نهادن

یم، باورهای می آوریم و جهان و تمـام اشـیاء داخـل آن را، در  مان را به تعلیق درمی شو

موضـوع، بایـد از حکـم،  عنوان بـه). برای شناخت ماهیّت همان( نهیم درون پرانتز می

ایـن حواشـی و  دیگر، دریافتن خود چیزها، مستلزم کنار نهـادن بیان خودداری کرد. به
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، حـذف هـر آن ). پس راه۱۱۰، ص۱۳۸۳بوفنسکی، ( زوائد است
ّ

چیـزی اسـت کـه   حـل

گاهی هم ماند که  ناب نیست. در اثر این کاهش، تنها چیزی از موضوع باقی می  بستۀ آ

فرض ما  ). حکم، فرع بر شناخت است، امّا پیش۱۱۱همان، ص( به ذهن، داده شده است

ق نیافته است، یا شناختاین است که هنوز شناختی ت
ّ
های موجـود، همگـی دارای  حق

چنـین  احتمال آغشتگی به تحریف هسـتند و نبایـد بـر آنهـا تکیـه کـرد. تکیـۀ بـر این

گاهی نـاب و خـالص اسـت. بـرای  های پیشینی شناخت اش، نقطۀ آغاز دور شدن از آ

  کرد. شده رها نما و عادت های بدیهی خلوص، باید ذهن را از چنبرۀ این پنداشته

ــۀ پیش ــایی از هم ــویش را در ره ــتقل، آزادی خ ــار و مس ــوف خودمخت ــا  داوری فیلس ه

کند؛ او باید این بینش را داشته باشد که همۀ چیزهایی که یقینی انگاشته است،  وجو می جست

ر دربـارۀ امکـان شـناختی  دیگر عبارت به. )۱۵۳ص ،۱۳۸۸هوسرل، ( ندا داوری در حکم پیش
ّ
تفک

توانیم مطمـئن  شود که چگونه می گرفتار می  دست یابد، به این سردرگمی´ خود چیزهاªکه به 

، ۱۳۷۲و، مـه( یابد؟ کند یا به آنها دست می مطابقت می´ نفسه فی یاشیاªباشیم که شناخت با 

آنجـا در ª، شـاید ´نفسـه فیªتواند در روندهای ذهنی با چیزی کـه  . انسان چگونه می)۲۴ص

 عنوان بـه. چگونه من )۳۰همان، ص( موجود باشد، ارتباط برقرار کند؟´ در ورای منªو ´ بیرون

آنـان نیـز ´ مدرَکªبلکه  -یا اعمال شناختی-´ روندهای ذهنیªفقط  دانم که نه فاعل شناسا می

تواند  چیزی میتوانم بدانم که  فاعل شناسا می عنوان به. چگونه من )۴۶همـان، ص( وجود دارد؟

 شـناخت غیـرªرو  این . از)۴۶همان، ص( آن قرار بگیرد؟´ عینª عنوان به´ شناختªدر مقابل 

 کنـد آن را مشـاهده نمی´ خـودِ ªکنـد، امّـا  شناختی است که چیزی عینی را قصد می´ بدیهی

 دلیل اینکـه ظـاهر یـک شـناخت را دارد، چیز را تنها به . پس از آغاز نباید هیچ)۶۵همان، ص(

تـا عکس باید همۀ آنها را در پرانتز قرار داد و تعلیق کرد  ، بلکه بر)۲۵همان، ص( شناخت بدانیم

را ایفـا کننـد. دعـوت ´ سـنگ محـکªهای شناختی دیگـری شـکل بگیرنـد کـه نقـش  بنیان

 همـۀ  نسبت به شناخت´ دعوت ساختارشکنانهªپدیدارشناسی، یک 
ّ

هاست؛ چراکـه بـر ضـد
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نمایی کنار  آشوبد و آنها را به دلیل احتمال تزلزل در واقع باور، برمیشده به  های تبدیل شناخت

  های دیگری را بیافریند. خواهد بنیان گذارد و می می

سـو بایـد بـا   های شناختی است: از یـک پدیدارشناسی شناخت به دو معنا، علم پدیده

گاهیª، ´ها نمایشª، ´نمودهاª مثابه بهها  شناخت یـن یـا آن عـین بـه که در آنها ا´ اعمال آ

گاهی است، سروکار داشته باشد؛ از سـوی نمایش درمی دیگـر بایـد بـا   آید و یک عین در آ

ªمـانه( دهند، سروکار داشته باشـد از جهت آنکه خود را به این صورت نمایش می´ اعیان ،

عـین ªو ´ ماهیّـت شـناختªکردن  . پدیدارشناسی شناخت، تنها در پی روشـن)۴۰-۳۹ص

، ´هـای شـناخت نحوهªو ´ اعیـانª. منظـور از پـژوهش در )۴۹همان، ص( است´ شناخت

معنـا و امکـان و ªدهنـدۀ  اسـت کـه در قلمـرو دادۀ مطلـق، نمایش´ ماهیّاتªپژوهش در 

. نقد شناخت به این معنا شرط امکـان فلسـفه )۴۰همـان، ص( است´ ماهیّت شناخت اعیان

آموزۀ عمومی ماهیّـات اسـت کـه  شناسی، شناسی است. پدیدار  است و روش آن نیز پدیدار

شناسـی  گیرد. حال اگر اشکال شود که چون پدیدار علم ماهیّت شناخت نیز در آن جای می

نقطـۀ شـروع  عنوان بـهگونه شناختی نیز  هراز دهد،  ال قرار میسؤگونه شناختی را مورد  هر

ت، نـه آن را ال قرارگرفتن شناخؤد، پاسخ این است که مورد سکرال خواهد ؤانتخاب کند، س

. مـا هنـوز دربـارۀ )۲۴همـان، ص( دانـد کند، نه آن را به هر معنـایی، مشـکوک می انکار می

مان قضاوتی نداریم و در انتظاریم که خود واقعیّت دربارۀ آنها به داوری  های کنونی شناخت

اسـت ´ محتمـلªاین با کاربست آنها در مقام شـناخت مخـالفیم؛ چـون  با وجود .بنشیند

در ª معنای بـه´ درپرانتزنهـادنªرو  ایـن شند. این امر فقط یک احتمـال اسـت و ازرهزن با

  نیست.´ دان ریختن زباله

ªعلم اسـت؛ علمـی کـه بایـد همـۀ انـواع شـناخت را روشـن کنـد. در ´ نقد شناخت

عمـل آورد؛  به´ علم نوع طبیعیªای از هیچ  تواند کمترین استفاده صورت این علم نمی این 

. بایـد همـۀ )۲۸، صمـانه( ها از نظر نقد شناخت، مورد سـؤال هسـتند گیری نتیجهزیرا این 
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ماتª، ´هـایی از حقـایق معتبـر نظامª عنوان بـهو نـه ´ پدیدهª عنوان بهعلوم را فقط 
ّ

، ´مقـد

ªحتّـی )۲۹همـان، ص( ، لحـاظ کـرد´توان با آنها به حقیقت رسید فرضیّاتی که می .ª 
ِ

´ مـن

در ªشـناختی  شناختی است؛ چراکه پدیـدۀ روان اهش پدیداراندیشۀ دکارتی، خود محتاج ک

گاهی-خود فعّالیّـت . ª)۳۰همـان، ص( ، دادۀ مطلـق نیسـت´شناختی آن عینیّت روانªو ´ آ

و در تأمّـل، عمـل  همـان)( نیسـت´ دادۀ مطلقªمثابۀ فعّالیّت خاص او   نیز به´ ذهنی انسان

ªو ´ فکرªخودش به یک ´نمودارشدن ،ªچیـزی کـه )۴۰همـان، ص( شود تبدیل می´ عین .

ªیا ´ فراروندهªنفسه داده نیست، بلکه موجود در بیرون، فرض شده  یعنی فی ،است´ متعال

کنـار  ،طور فرارونده وضع شده است رو باید هر چیزی را که به این . از)۲۸همان، ص( است

بـا  . هـر چیـز فرارونـده بایـدهمـان)( کاهش پدیدۀ شـناختی اسـت معنای بهگذاشت و این 

م فرض شود، بلکـه حـداکثر  ؛علامت صفر مشخص شود
ّ
یعنی وجود و اعتبارش نباید مسل

قی گردد. پس باید همۀ علوم را فقط  پدیده عنوان به
ّ
عی اعتبار تل

ّ
پدیده در نظر  عنوان بهای مد

مات یا فرضیّاتی که با آ بگیریم، نه نظام
ّ

توان بـه حقیقـت  نها می هایی از حقایق معتبر یا مقد

شناخت ناب و اصیل بر علوم موجـود مبتنـی باشـد، هـیچ  فرایند. اگر )۲۹همان، ص( یدرس

نخواهـد آمـد و چرخـۀ کنـونی نخواهـد  دسـت بهاعتباری بیرون از این علوم و فراتر از آنها 

گاهی نداشـته  هایی که چنین تکیـه رو باید پا فراتر گذاشت و در پی معرفت این از ؛شکست

اســتفاده از ایــن منطــق، همــان توصــیۀ فرارونــدگی اســت کــه رفــت. لازمــۀ ایــن  ،باشــند

  گذارد. پدیدارشناسی در اختیار ما می

مهªشناسی، هم  پدیدار
ّ

´ موضوعªکوشد  ای منطقی بر علوم انسانی است، زیرا می́ مقد

م بر هر تجربه مند ایدهنحو  آنها را به 
ّ

در ´ بازنگری فلسفیªهم نوعی  ،ای تعریف کند و مقد

ویژه با توسّل بـه تحلیـل نقادانـۀ  شان را به کوشد معنای بنیادین که می تا جایی ؛هنتایج تجرب

شناسـی در قلـب واقعیّـت  کاررفته، از نو درک کند. در معنـای دوم، پدیده  ابزارهای ذهنی به

ترتیب حقیقت فلسفه را که استخراج ماهیّت از درون امـر انضـمامی  گیرد و بدین جای می
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ق می
ّ

ی که به رویکرد )۶۰ص ،۱۳۷۵لیوتار، ( بخشد است، تحق
ّ

نیـز  هوسرل. بر اساس این تلق

دربـارۀ  ،نزدیک است، پدیدارشناسی در حاشیۀ علوم انسانی نیست، بلکه بر فراز آن نشسـته

کشــد. در اینجــا  کنــد و موضــوع و نتــایج آن را بــه چــالش می آغــاز و انجــام آن داوری می

گـذرد و  ی همۀ علوم انسـانی را نیـز در پرانتـز میرود که حتب پدیدارشناسی تا آنجا پیش می

طش، دربارۀ آن به داوری بی
ّ
  نشیند. های بزرگ می اعتنا به تفوّق و تسل

مطهری، ( ماندن است طرف  برای بی  کوشش  یکی از اصول معارف قرآن دربارۀ شناخت،

آن کس که زشتی کـردارش بـرای او ا یآ :نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِـهِ فَــرَآهُ حَسَـنًايأَفَمَنْ زُ ª :)۱۳۴ص ،۱۳۹۶

که در مـورد کسـی  )۸فاطر: ( ´]؟کوکار استیند [مانند مؤمن نیب  با مییآراسته شده و آن را ز

قـُلْ هَـلْ ª فرماید: کند. در آیه دیگری می است که عمل بدش در نظر خودش خوب جلوه می

نْ يــالحَْ  یهُمْ فِــينَ ضَــلَّ سَـعْ ينَ أَعْمَـالاً الَّــذِ ينُـنَبـِّئُكُمْ ِ�لأَْخْسَــرِ   :سِــنُونَ صُــنْعًايحْ سَــبُونَ أنََّـهُـمْ يحْ ا وَهُــمْ ياةِ الـدُّ

گاه گردانمیکارتر انیا شما را از زیبگو آ شان در زندگی  که کوشش اند   [آنان] کسانی ،ن مردم آ

  .)۱۰۴-۱۰۳کهف: ( ´دهند  پندارند که کار خوب انجام می  ا به هدر رفته و خود مییدن

اندیشۀ انسان طوری آفریده شده است که اگر روح انسان از نظر عاطفی، رنـگ دستگاه 

چنان کـه هسـت ببینـد، بلکـه مطـابق آن رنـگ  تواند حقایق را آن نمی ،خاصی داشته باشد

اش را کـور  دهیـز، دیـزی شود آن چیفتۀ چیکه ش هر :ئا أعشـى بَصَـرَهُ يو مَن عَشِقَ شَ ª بیند: می

  .)۱۰۷بۀ البلاغه، خط نهج( ´گرداند

همـان کینـه و نفـرت،  ،همچنین اگر انسان نسبت به چیزی کینه و نفـرت داشـته باشـد

مطهـری، ( ببیند ،چنان که هست را آن یءتواند ش شود و انسان نمی رنگی برای روح انسان می

هـای روحـی  ف، باید حـالات روانـی و گرایشر. پس افزون بر برخی از معا)۱۳۳ص ،۱۳۹۶

های معرفتی، آغشته به آنهـا شـوند. در قـرآن  د و مجال نداد که داوریخویش را نیز مهار کر

ها یاد شده است: تکیه بر ظـنّ و  موجبات و علل خطاها و گمراهی عنوان بهیک سلسله امور 

 نگـری و  گذشـته ؛ زدگی شـتاب ؛هـا و هواهـای نفسـانیمیـل ؛گمان به جای علم و یقـین
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های دانسـت کـه  . ایـن عناصـر را بایـد بیراهـه)۶۹-۶۴ص ،۱۳۹۹مطهری، (  گرایی  شخصیت

انجامنـد.  های کـاذب می گیری معرفت کنند و به شکل شناخت واقعیت را دچار اختلال می

فقط باید در تعلیق و در پرانتز گذشت، بلکه باید برای همیشه خـود  بسیاری از این امور را نه

  نما شود. تا ذهن، آینۀ واقعیت کردرا از آنها تهی 

گونـه نیسـت کـه حتـی از  در پرانتزنهادن نیز یک امـر مطلـق نیسـت؛ یعنـی ایـن البته

ªیا ´ بدیهیاتªنیز درگذریم. اصول متعارفـه تردیدناپذیرنـد و هـیچ ذهنـی ´ اصول متعارفه

تر اسـت) و اصـل  کل از جزء، بزرگ( شمارد، مانند اصل کل و جزء خلاف آن را جایز نمی

ر، مساوی با یکدیگرند) در هندسـه و اصـل امتنـاع دو مقدار مساوی با یک مقدا( مساوات

مطهـری، ( نـدا خود قطعـی و جزمـی خودی تناقض در فلسفه و منطق. پس اصل متعارفـه بـه

له این است که در مواجهۀ معرفتی بایـد چـه انـدازه از ئ). بنابراین مس۲۴-۲۳ص ،۳، ج۱۳۹۵

  سترانید.ها را کنار گذاشت و دامنۀ تردید و تعلیق را تا کجا گ فرض پیش

برنـده  کننـده و پیش دانیم، همـواره کمک چیزهایی که ما دربـارۀ جهـان اجتمـاعی مـی

ــت ــا و واقعیّ ــان م ــب، می ــه اغل ــتند، بلک ــله می  نیس ــاعی، فاص ــناخت  اجتم ــد و ش افکنن

رو منطق درپرانتزنهـادن کـه پدیدارشناسـی  این از ؛کنند شناسانه را دچار تحریف می جامعه

ها و تفسـیرهای در ذهـن  بسیار مفید خواهـد بـود. انباشـتگی نظریـهکند،  آن را پیشنهاد می

ــق اجتمــاعی گــاه موجــب می
ّ

ــه محــاق کشــیده شــود و  محق شــود واقعیّــت اجتمــاعی ب

حـال تنهـا کنارگذاشـتن  گستر گردد. در این  های تحمیلی بر آن سایه ها و فرضیّه داوری پیش

نفع حقیقـت تغییـر دهـد و موجبـات  ه تواند وضع را ب ها می ها و برداشت حجم انبوه انگاره

  واسطۀ آن را فراهم نماید. خوددادگی واقعیّت اجتماعی و حضور بی

شناسیِ پدیدارشناختی به جای اینکـه یکـی از  در مقام تحلیل انتقادی باید گفت جامعه

های جهان اجتماعی را بر واقعیّت دیگر ترجیح دهد یا سـطوح تحلیلـی خاصـی را  واقعیّت

ـی و از  و در چهارچوب آن به شناخت جهان اجتماعی رو بیـاورد، بـه انتخاب کند
ّ
طـور کل
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گـذارد تـا بـه  هـای تجربـی آن را در پرانتـز می نقطۀ آغاز، همۀ جهـان اجتمـاعی و واقعیّت

ªگاهی ناب گاهیªدست یابند؛ تا آنجا که ´ آ م ´ مطالعۀ جهان اجتماعیªبر ´ شناسی آ
ّ

تقـد

از ´ شناسـی جامعهªشـوند. در اینجـا  اصـیل تصـوّر می یابد و ذهن و روندهای آن، امر می

لۀ ئدر حالی که مسـ ؛کند میل می´ شناسی  شناختª سوی بهشود و  موضوع خودش تهی می

های معرفتـی و ذهنـی آن. درسـت  زمینـه است نه پیش´ واقعیّت اجتماعیªشناسی،  جامعه

گاهی، بی کـاوی و معنـاپژوهی  تارتباط با واقعیّت اجتماعی نیسـت و بایـد ذهنیّ  است که آ

مهªهای زیرین واقعیّت اجتماعی آشکار شوند، این مسیر در حکم  کرد تا لایه
ّ

ای برای ́ مقد

  فهم و تحلیل خود واقعیّت اجتماعی است و نباید ارزش مستقل داشته باشد.

ایـن اسـت کـه  ،گـذارد هـای مهمـی کـه پدیدارشناسـی در اختیـار مـا می یکی از فهم

ند و ا جّه ندارند که همواره در حال ساختن و بازساختن جهان اجتماعیگران، اغلب تو کنش

رو وقتـی دربـارۀ  ایـن از ؛های آنهاسـت بندی جهان اجتماعی، حاصل همین کنش صورت

انگارند و از اینکه خودشـان چنـین  می´ طبیعیªاندیشند، ساختار آن را  جهان اجتماعی می

نـد. در تصـوّر آنهـا جهـان اجتمـاعی برآمـده از ا انـد، غافـل وضع و موقعیّتی را پدید آورده

بوده و خواهد بود؛ حال آنکـه ´ مستقلªو ´ طبیعیªشان نیست، بلکه به صورت  های کنش

کنـد.  گران حکایت می خلاف این پنداشت خام است و از مدخلیّت فراوان کنش واقعیّت بر

نـد. ا عـانی ذهنـیگـری نیـز همـان م ند و جوهرۀ کنشا گران زیربنای جهان اجتماعی، کنش

دهد و او  گر اجتماعی، شجاعت ساختارشکنی می روشن است که چنین رویکردی به کنش

هـای  سازد. البتّه از سوی دیگر باید تأکید کـرد کـه همـۀ واقعیّت گرایی نزدیک می را به اراده

گونه نیست که هیچ چهارچوب پیشینی و قاعدۀ  اجتماعی، اعتباری و برساخته نیستند و این

تªاتر از انتخاب ما در میان نباشد. آن دسـته فر
ّ
کـه معطـوف بـه جهـان را ´ های الهـی سـن

ند و هـم ا د باید از این قبیل دانست. این ساختارها، هم بر جهان اجتماعی حاکمان اجتماعی

ورند و انسـان هـیچ  های فردی و جمعی در درون آنها غوطه بلکه کنش ؛ساخته نیستند انسان
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هـای  هـا و چهارچوب رد. پس چنین نیست که در جهان اجتمـاعی، قالبگریزی از آنها ندا

ها  تکوینی حضور ندارد باشد و جهان اجتماعی از نقطۀ صفر و به طور کامل، حاصل کنش

جـایی بـرای  هتیها باشد. این در حالی است که در تحلیل پدیدارشـنا های انسان و واکنش

چیـز را مبتنـی بـر  و در امتداد آن باید همه ماند باقی نمی´ الامری نفسªو ´ تکوینیªامور 

 هوسـرلهای اجتماعی انگاشت. حتّی اگر نظریـۀ فلسـفی  های عاملیّت ها و انتخاب گزینش

ی از او مبتنـی بـر ایـن نگـاه ا ختیشـنا کم روایـت جامعه چنین دلالتی نداشته باشد، دست

اعیِ اسلامی متولـد علم اجتم ،هایی است که در آن است. این لحظۀ معرفتی یکی از لحظه

  گذارد. شود و ماهیت متمایز خویش را در برابر علم اجتماعیِ غربی به نمایش می می

  ´شهودªشناختی مفهوم  های روش امکان -۳

ªیا ´ دادگی مطلقªکه عبارت است از ´ شهودªطـور کـه  واسطۀ خود عین، آن درک بی

). در ۶۵، ص۱۳۷۲سـرل، هو( اسـت´ بدیهیªد و شناختی کن ، هر شکی را منتفی می´هست

و در شـهود، ´ حضور واقعی یک عـین بـرای مـاªعبارت است از ´ شهودªپدیدارشناسی، 

هـا بـه ´شهودª هوسـرل. از نظر )۸۹-۸۸، ص۱۳۸۴ساکالوفسکی، ( آید می´ حضورªچیزی به 

طور که  ، همان´اصیلªشهودهای ´. بازسازانهªو ´ اصیلªشوند:  دو نوع اساسی تقسیم می

امــا شــهودهای  ؛کننــد های معرفــت عمــل می منشــأ عنوان بــهآیــد،  واژه برمیاز خــود ایــن 

ªشـوند کنند که در شهودهای اصـیل یافـت می صورتی از تجربه را بازسازی می´ بازسازانه 

بیــنش ª، ´ادراکªهای  . شــهودهای اصــیل شــامل تجربــه)۳۹۹ص ،۱۳۹۳اســمیت،  وودرف (

ق خـود را بـه  از این انواع تجربهشوند. هر یک  می´ ختیبینش پدیدارشناªو ´ ذات
َّ
ها، متعل

نمایاند؛ بینش ذاتی،  نمایانند: ادراک، چیزهایی را در طبیعت می ای اصیل و بدیهی می شیوه

گاهی و محتواهـای آنهـا را می ختینمایاند و بینش پدیدارشنا ذوات را می نمایانـد.  اعمال آ

ــª، ´یــادآوریªهای  شــهودهای بازســازانه شــامل تجربــه شــوند:  می´ همــدلیªو ´ لتخیّ
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نمایاند و آنچـه را پـیش از ایـن ادراک کـردم، بازسـازی  یادآوری، رویدادهای گذشته را می

نمایاند؛ همدلی، تجربـۀ شـخص دیگـر را  کند؛ تخیّل، اشیا یا رویدادهای ممکن را می می

: ر.ک /۴۰۰ص همـان،( نمایاند که گویی خود شخص، در حال تجربۀ آن بوده است چنان می

 /۲۱۵-۱۱۱ص ،۱۴۰۰ ،لوینـــاس ،۱۹۶-۱۴۷ص ،۱۳۹۹راســـل،  /۱۰۷-۱۰۴ص ،۱۳۹۸ولارد مـــایول، 

. روشن است که وقتـی )۲۰۵-۱۹۳و  ۷۳-۶۸صـص ،۱۳۸۹بل،  /۱۰۶و  ۱۰۳صص ،۱۳۹۹هوسرل، 

های او را  شناخت ناب است، بایـد سـراغ سـازوکاری بـرود کـه حسّاسـیّت هوسرلدغدغۀ 

البتّه در معنای -ین شناختی فراهم کند. درک شهودی برآورد و بتواند مسیر را برای کسب چن

هـا  لیتواند این گره را بگشاید؛ چون در مسیرش حا می -ارائه کرده است هوسرلخاصی که 

  گر وجود ندارند. های اختلال و واسطه

از قبیـل ابزارهـا، مصـنوعات، -و به اشـیای فرهنگـی ´ تجربۀ دیگر افرادªمعرفت ما به 

هـای فرهنگـی گونـاگون وابسـته  ما با دیگر افراد در فعّالیّت´ همدلیªه ب -ها نهادها، ارزش

شـده را دربـارۀ  نـوعی بـداهت مسـتقیم موکول هوسـرلشناسـی  است. همـدلی در معرفت

توانم چیزی را کـه دیگـری  جهت که من اغلب می کند، از این  های دیگران فراهم می تجربه

رچنـد معرفـت مـن بـه دیگـران، خطاناپـذیر ه ؛´ببینمªکند،  اش فکر می احساس یا درباره

های اجتمـاعی،  مصنوعات، نهادها، قوانین و سـازمان .)۳۸۶: ۱۳۹۳اسـمیت،  وودرف ( نیست

 این های اجتماعی وابسته است. از ند و چیستی و ذات آنها به فعّالیّتا́ در فرهنگªاشیایی 

رو معرفت ما به اشیای فرهنگی، وابسته اسـت بـه چگـونگی فهـم مـا از آنچـه دیگـران در 

یا -خواهند. این سطح از شناخت در همدلی  کنند، میل دارند و می فرهنگ ما به آن فکر می

ــران ــۀ دیگ ــاس تجرب ــاز می -احس ــود آغ ــان، ص( ش ــه )۴۰۹هم ــت ک ــه اس ــن نقط . در ای

تواند در آن بـه منزلـت روشـی  شود و می نزدیک میپدیدارشناسی، بسیار به علوم اجتماعی 

خواهـد از  دهـد و می های اجتماعی را در بستر فرهنگ قـرار می دست یابد؛ چراکه واقعیّت

دریچۀ آمیختگی آنها با معانی بـه فهـم و تفسیرشـان بپـردازد. واقعیّـت اجتمـاعی، معنـای 
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فهـم مـا از فهـم دیگـران،  واقعیّت اجتماعی، فرهنگ، فهم دیگران از واقعیّـت اجتمـاعی و

  ند.ا عناصر این میدان پیچیده

تجربۀ ژرف مـا ªباشد. مواردی نظیر ´ آوردن به یک عین در غیاب رویªتواند  شهود می

هایی از  ..، نمونـه.و´ وجـوی او هسـتیم که عاشـقانه در جسـت یافتن کسیª، ´از یک سفر

آورد  رویªو ´ غیاب عـینª با´ آورد خالی روی. ª)۸۹-۸۸، ص۱۳۸۴ساکالوفسکی، ( شهودند

، در تقابـل بـا ´حضـورآوردن  بـه. ª)۹۳همـان، ص( پیونـد اسـت ، هم´حضور عـینªبا ´ پُر

ªشـیء در  سـوی بهاست که ´ های خالی آوردن رویªهمـان، ( انـد آن جهـت گرفته´ غیـاب

´ آوردهـای خـالی رویªکردن به  توجّه هوسرلهای بنیادین  ترین بینش . یکی از بزرگ)۸۹ص

آوریم و  هم روی مـی´ غیابª. ما به )۹۱همان، ص( است´ آوردن به غیاب رویªروش یعنی 

 عنوان بـهاست. حالات انسانی بسـیاری وجـود دارد کـه بایـد آنهـا را ´ پدیدارªغیاب، یک 

کـه گـاهی حاصـل ´ امیـدªماننـد  ؛فهمیـد´ شـده غیـاب دادهªهایی نسبت به یک  واکنش

کـه در  هنگـامی´. غـم غربـتªایم یـا  یـاوردهن دسـت بهآوردن چیزی است که هنـوز  روی

حاضـر ´ چیز بـرای مـا  غیاب آنªتوانیم آن را پیدا کنیم،  وجوی چیزی هستیم و نمی جست

که به پنج حـس مـا داده ´ مان ن جهان پیراموªرو ما تنها در  این از ؛)۹۱-۹۰همان، ص( است

و ´ فراروندهاªو ´ ها دستدورª، در ´گذشتهªو ´ آیندهªکنیم، بلکه در  شود، زندگی نمی می

توان نتیجـه گرفـت کـه  . همچنین می)۹۱همان، ص( کنیم نیز زندگی می´ امور ناشناختهªدر 

ªتنها در ´ همانی اینªبلکه حتی اگر عین،  ؛شود داده نمی´ حضورªباشـد و مـا بـه ´ غایب

یـز بسـیار . این رویکرد ن)۹۲همان، ص( ایم همانی آن، روی آورده خود آن روی آوریم، به این

هـای  هـای آن اسـت؛ زیـرا واقعیّت نـد و گشـایندۀ تحلیلک به علـوم اجتمـاعی کمـک مـی

پردازد، همواره صورت تجربی ندارد و دردسـترس  ای که علوم اجتماعی به آنها می اجتماعی

فاق بیفتد
ّ
بلکه فاصله و گسستی در میان است کـه  ؛نیستند که روند طبیعی و عادی تجربه ات

، ´شناسـانه هـای جامعه یادآوریªغیـاب یـاد شـده اسـت.  عنوان بـهاز آن  لهوسـردر تعبیر 
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ªو ´ شناســانه هــای جامعه تخیّلªشــناختی  ، فضــاهای روش´شناســانه های جامعه همــدلی

گذارد و گره از کار فروبستۀ علوم اجتمـاعی  جدیدی هستند که پدیدارشناسی در اختیار می

  گشاید. های اجتماعی می در عرصۀ غیاب

 )(Interpretationتفسیرگرایی یا معناکـاوی  عنوان بهاز این رویکرد در علوم اجتماعی 

شناختی تفسیر، هـدف پـژوهش اجتمـاعی عبـارت اسـت از  شود. در رهیافت روش یاد می

هـای اجتمـاعی یـا محتـوای واقعیّـت اجتمـاعی از  ها و نظم بازسازی معنا و محتوای کنش

یک کـنش اجتمـاعی یـا واقعیّـت اجتمـاعی در زمینـۀ  تفهّم، کشف معنای´. تفهّمªطریق 

 .)۱۱۳ص ،۱۳۷۳لیتـل، ( سبب این رهیافت، معناکاوانه است  همین  اجتماعیِ خاص است. به

آینـد،  می دسـت بهآوردن تأییدات تجربی برای تفسیرهایی که از کنش اجتمـاعی   برای فراهم

ـق دارنـد، های دیگرانی ک گر یا گفته های خود کنش توان به گفته می
ّ
ه بـه همـان فرهنـگ تعل

خواهـد از  شناسی در این رویکرد، علمـی اسـت کـه می . جامعه)۱۲۰همان، ص( رجوع کرد

هـای آن دسـت یابـد. از  کنش اجتماعی به تبیین علل، سیر و معلول´ تفهّم تفسیریِ ªطریق 

قی می´ کنش انسانیªفقط هنگامی ´ رفتارªنظر او 
ّ
بـر اسـاس شود که فرد یا افراد عامل،  تل

ªبه آن دست بزنند. چنـین کنشـی ممکـن اسـت درونـی یـا  -که امری ذهنی است-´ معنا

کـنش ªبرونی باشد و نیـز امکـان دارد کـنش یـا انصـراف از آن را شـامل شـود. اصـطلاح 

هایی است که بر حسب معنا و مقصودی که افراد عامل بـرای آن  ناظر به فعّالیّت´ اجتماعی

 ،۱۳۸۷وبـر، ( گیری شـود مـرتبط باشـد و نسـبت بـه آن، جهـت´ ندیگراªند، با کنش ا لیقا

ـق  ای از معنایی است که از لحاظ کنش مجموعه´ انگیزه. ª)۶۴ -۶۶و  ۳۳صـص
ّ

گـر یـا محق

. در اینجا حتّی موضـوع )۴۵همان، ص( رود می شمار بهاجتماعی، دلیل کافی برای کنش وی 

با معنا تصویر و دانسته شـده اسـت. در عیار آمیختۀ  طور کامل و تمام علوم اجتماعی نیز به

انگاشـتن روش تفهـم تفسـیری در میـان نیسـت و شـناخت  این حال امکـانی بـرای نادیده

  خورده است. ناچار با آن گره اجتماعی، به
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م نیسـت در تفهّم تفسیری، توان انجام یک کنش مشابه، پیش  ،۱۳۸۷وبـر، ( شرط تفهّـ

و سرشـت  - منطقی و ریاضی- یعنی ´ عقلانیªبلکه اثبات تفهّم، دارای ماهیّت  ؛)۳۴ص

اسـت. همـدلی در اینجـا عبـارت  )Empathi( ´همدلانهªاصلی آن به لحاظ احساسی، 

شود. البتّه فهم  است از مشارکت احساسی و همسونگرانه در قلمرو کنشی که مطالعه می

همـان، ( رد در آن قـرار گرفتـه اسـتکنش، مشروط به شناخت وضعیّتی نیز اسـت کـه فـ

م بیª. برای فهم معانی ذهنیِ نهفته در کنش، دو حالت )۳۵ص مسـتقیم، ( ´واسـطه تفهّـ

، تبیینی، فکری یا عقلانـی) غیرمستقیم( ´تفهّم باواسطهªهمدلانه، عاطفی یا تجربی) و 

ق اجتماعی قادر به همدلی است وجود دارند. در حالت بی
ّ
الـت امـا در ح ؛واسطه، محق

گیری شده،  سمت آنها جهت هایی غایی که کنش انسان به  ها و ارزش باواسطه درک هدف

دیگر هر قدر کـه ایـن  بیان . به)۴۰ - ۴۱و  ۳۵ - ۳۶صصهمان، ( طور فکری ممکن است به

تر داشته باشند، فهم  بنیادی´ تفاوتªهای خود ما  ها و ارزش ها با هدف ها و ارزش هدف

مثـال  بـرای  ؛تر خواهد بود رو باواسطه این مدلانه، دشوارتر و ازآنها از طریق مشارکت ه

 ناپـذیر اسـت هـا فهم از ارزش هدینی، برای افراد گسست ههای خیرخواهان بسیاری از کنش

. در این حال باید ارتباط ذهنیِ محض را جایگزین ارتباط وجـودی و )۳۵ - ۳۶همان، ص(

نسی کرد و گسست ارزشی را این
ُ
  نمود.گونه جبران  ا

ªیا ´ اشیای طبیعیªمعنـا کسـب می´ های انسانی ساخته 
ّ

کننـد کـه  نیز فقط تا آن حـد

ناپذیر بـاقی خواهنـد  گذارد و بدون این، آنها فهم می تأثیرتولید و کاربرد آنها بر رفتار انسان 

بـا ´ هدفªیا ´ وسیلهª عنوان بهای است که  سازد، رابطه فهم می ماند. پس آنچه آنها را قابل

ترتیـب تمـام  ایـن نیز چنـین حکمـی دارنـد؛ بـه´ شرایطªو ´ هافرایندªفتار انسان دارند. ر

همـان، ( معنا خواهنـد بـود ها و شرایطی که نتوانند به هدف معناداری مرتبط شوند، بیفرایند

ها باید نسبتی با دنیای معانی بیابنـد تـا جامـۀ  . پس در تحلیل تفهمی، همۀ واقعیّت)۳۸ص

ـق بـه ذهـن و اندیشـهشناخت اجتماعی 
ّ
ها و  به تن کنند و معانی نیـز امـور انسـانی و متعل
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  ند.ا های نهفته در آن ها و انگیزه خواسته

ری بـر کنش
ّ
ی مـؤث

ّ
 هـای افـراد دارنـد ساختارهای اجتماعی در موارد بسیاری، نفوذ عل

توانـد مفـاهیمی همچـون  هایش، مشـکل می خاطر هدف  شناس به و جامعه )۵۰همان، ص(

صورت کـنش یـک  . در عین حال، کنش، فقط به )۴۹همان، ص( بودن را نادیده بگیرد جمعی

ناپـذیر  پس شـاید اجتناب .)۴۸همان، ص( وجود دارد و نه امر دیگر´ شخص منفردªیا چند 

رد و کلان اجتماعی به  ها و نهادها و به باشد که با گروه
ُ

ای  گونـه  صورت کلی ساختارهای خ

یی  هروب نـد. چنـین ا گـری آنها اشخاص منفرد و برخوردار از قدرت کنشرو شد که گو

. در )۴۹همان، ص( روند می شمار به´ اشخاص منفردªکنش متمایز  هساختارهایی زایید

گر و سطح سـاختار،  این روایت از تحلیل اجتماعی، کوشش شده که میان سطح کنش

ولی با این  ؛شانده شوندپیوند منطقی برقرار شود و هر دو در کنار یکدیگر در تحلیل، ن

گرانه از او  گر فروکاهیده شود و برداشت کنش قید که سطح ساختار باید به سطح کنش

یـابی، متوقـف بـر ترجمـۀ  ارائه شود تا درنهایت بتواند به درون تحلیل راه یابد. این راه

ردنگرانه از ساختارهاست.
ُ

  خ

وانده شده، علم حصولی خ´ شهودªو ´ علم حضوریªآنچه در ادبیات پدیدارشناسی، 

علـم ´. علـم حصـولیªو ´ علم حضوریªاست. در فلسفۀ اسلامی علم بر دو گونه است: 

مانند علم نفـس بـه  ؛حضوری یعنی علمی که عین واقعیتِ معلوم، پیش عالِم حاضر است

ذات خود و حالات وجدانی و ذهنی خود. علم حصولی یعنی علمی کـه واقعیـتِ معلـوم، 

یست، بلکه فقط مفهوم و تصویری از معلوم، پیش عـالم حاضـر اسـت؛ پیش عالم حاضر ن

و  های دیگـر مثل علم نفس به موجودات خارجی از قبیل زمـین، آسـمان، درخـت، انسـان

کننده. در علم حضوری، علم و معلوم یکـی اسـت؛ یعنـی  عضای بدن خود شخص ادراک

واسـطۀ حضـور خـود  وجود علم، عین وجود معلوم است و انکشاف معلوم پیش عـالم بـه

نامنـد. در علـم حصـولی  مـی´ حضوریªمعلوم نزد عالم است و از این جهت این علم را 
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واقعیت معلوم، غیر از واقعیت علم است و انکشاف معلوم پیش عـالم بـه واسـطۀ حصـول 

مطهـری، ( نامنـد می´ حصولیªصورتی است از معلوم نزد عالم و از این جهت، این علم را 

 ،حافظـه و توجـه ،خطـا و صـواب ،. شک و یقین و تصور و تصدیق)۸۴-۸۳ص ،۱، ج۱۳۹۵

تفکر و تعقل و استدلال و تعبیر لفظی و تفهیم و تفهـم و فلسـفه و علـوم، همـه مربـوط بـه 

، مربوط به عالم مخصوص ذهن اسـت کـه عـالم صـور دیگر عبارت بههای حصولی و  علم

 ،۲، جهمـان( بیر معنـا نـداردیـک از ایـن تعـا های حضوری، هـیچ اشیاست و در مورد علم

 ،ها را کنار بزنـد لیها و حا ای از واسطه رو هرچند پدیدارشناسی توانسته پاره این . از)۴۷ص

این پیشروی به مـرز علـم حضـوری نرسـیده و کاربسـت تعـابیر شـهود و حضـور دربـارۀ 

ناصـواب اسـت. ایـن فضـای ادراکـی،  ،کند هایی که پدیدارشناسی به آنها اشاره می ادراک

  های ذهنی است. همچنان آغشته به صورت

شناختی آن، روشی است که مطالعۀ جهان اجتماعی، بسـیار بـه  شهود در معنای جامعه

گرایی ظاهراندیش، آن را به حاشیه رانده و منزوی کـرده اسـت.  اما غلبۀ تجربه ؛آن نیاز دارد

دوباره، شهود را به مرکز بازگردانده و خواهان بـه  فضیلت اصلی پدیدارشناسی این است که

شناختی درک مستقیم و ناب از  حضور درآوردن واقعیّت اجتماعی شده است. شهود جامعه

فقط اصـیل اسـت، بلکـه  دهد که نه گذرد، در اختیار ما قرار می آنچه در جهان اجتماعی می

  غنی و پُرداده نیز هست.

بهـره  هوسرلشناسیِ پدیدارشناختی که از  ت جامعهدر مقام تحلیل انتقادی باید گف

گران از طریق آنها، هم خـود را  یی است که کنش´ها شیوهªگرفته است، در پی مطالعۀ 

کوشـند بـا بررسـی زنـدگی روزانـۀ  هـای اجتمـاعی. آنهـا می سازند و هـم واقعیّت می

های مستمر  دنآفریدن و بازآفری´ مسیرªدست یابند و ´ سازوکارهاªگران، به این  کنش

ای در علـوم  له این است کـه چنـین دغدغـهئگران را پیدا کنند. حال مس مبتنی بر کنش

است که این معبرها و مدارها  آن دنبال بهاجتماعی چه منزلتی دارد؟ آیا علوم اجتماعی 
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های تحلیـل اجتمـاعی بـه  یکی از گونـه عنوان بهرا بیابد یا حداکثر در پی آن است که 

رد و 
ُ

ی و  های ذهنیِ کنش فعّالیّتسطح خ
ّ
گران نیز نظر افکند و در مقام تبیین، نقش عل

د برای ذهنیّت در نسبت به واقعیّت اجتماعی تعیین نماید؟ اینکه 
ّ
های ذهنی فرایندمول

علوم اجتماعی  مسئلههای اجتماعی دارند، همۀ  بندی واقعیّت چه جایگاهی در صورت

  رسالت علوم اجتماعی قلمداد کرد.آورندۀ  نیست که بتوان آن را فراهم

  گیری نتیجه

امـا  ؛تواند برای علم اجتماعی نیز مفید باشـد می ،گذرد می´ ذهنª. مطالعۀ آنچه در ۱

درآمد نه اینکه موضوع اصلی علم اجتماعی بـه کنـاری رانـده شـود و  در حد حاشیه و پیش

بـه علـم  ،شـود ده میتوان آنچه را کـه در فلسـفه، فضـیلت شـمر ذیل ذهن قرار بگیرد. نمی

اجتماعی نیز تعمیم داد و موضوع اصلی علم اجتماعی را به نفع فلسفه، مصادره به مطلوب 

ها و  ای در صورتی معقول است که موجـب فروکاسـتن موضـوع های بینارشته نمود. استفاده

ق خاطر فراوان پدیدارشناسـی بـه مباحـث انتزاعـی و  جایی نقطه هجاب
ّ
های تمرکز نشود. تعل

ت نظری از جهـان اجتمـاعی کـرده اسـت و بـه پژوهی، آن را گرفتار یک روایت به هنذ
ّ

 شد

ـی نمـوده اسـت. علـم  ترتیب زمینۀ بهره  این
ّ
مندی علوم اجتماعی از خویش را نـاچیز و اقل

شناسی معرفی کنـد  اجتماعی در آنجا متولد شد که توانست موضوع خود را مستقل از روان

فقط مؤثر است، بلکه گاه مسـتقل  بافت روانی، بافت اجتماعی نیز نهو نشان بدهد افزون بر 

اجتماعی به این سطح فروکاهیـده شـود، درواقـع علـم اجتمـاعی بـه   است. چنانچه هستی

شناسی تبدیل شده و اعتبار و منزلت مسـتقل خـویش را باختـه اسـت. ایـن  نشین روان سایه

دارد، بلکه علم اجتماعیِ اسـلامی را حکم، عام است و اختصاص به علم اجتماعیِ غربی ن

های  گیرد. هستی اجتماعی در علم اجتماعیِ اسلامی، نـه منحصـر بـه هسـتی نیز در بر می

رد و ذهنی است و نه این قبیل هستی
ُ

  کنندۀ نهایی هستند. ها در همۀ موارد، تعیین خ
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قانه و سازنده گری کنشª. در جهان اجتماعی، هم پای ۲
ّ

در میان است و هم ´ های خلا

نگری شـود و ایـن  سـویه هر رویکردی کـه دچـار یک´. ها و فشارهای ساختاری الزامªپای 

های متقابل را نبیند، بخشی از مناسـبات جهـان اجتمـاعی را حـذف کـرده اسـت.  فاعلیّت

 وجود بـهکنـد و  های اجتمـاعی را دولایـه تصـویر می ستیانگارۀ علم اجتماعیِ اسلامی، ه

کند. زندگی ذهنی و زندگی عینی، تعاملات متقابـل  سویه میان آنها حکم نمی مناسبات یک

دارند و نسبت مطلق و همیشگی میان آنها برقرار نیست؛ هرچند اقتضای منطق ایـن اسـت 

اس نظریـۀ فطـرت و اینکـه انسـان که زندگی عینی، تابعی از زندگی ذهنی باشد. البته بر اس

کننده است، علـم اجتمـاعیِ اسـلامی از تقـدم  هویت پیشااجتماعی دارد که اصیل و تعیین

های فراینـد معنای بـهاما عالم درون را  ؛کند شناسی او دفاع می شناسی انسان بر جامعه روان

ان را کـه های تکوینی و خلقتـی وجـود انسـ کند و جنبه ذهنی و شناختیِ محض تفسیر نمی

  کند. جوهر پیشاذهنی دارند، انکار نمی

گفتـه اسـت  هوسـرل. بنا نهادن رهیافتی در علم اجتماعی که تا حد زیـادی بـه آنچـه ۳

ـر  وفادار باشد، بسیار دشوار و دیریاب است و گویا جز با دخل و تصرّف
ّ
ی در تفک

ّ
های جـد

ق نمیهوسرلفلسفی 
ّ

د لازم آیـد کـه بـه جـای یابد. حتّـی شـای ، چنین امکان و مجالی تحق

از او درگذریم و فارغ از تعهد  هوسرلشناختی از  کردن روایت جامعه وپرداخته دغدغۀ ساخته

های خـود علـم اجتمـاعی را مبنـا قـرار  و تقید به رویکرد فلسفی وی، اقتضاها و ضـرورت

دهیم. علم اجتماعی، معطوف به جهان اجتماعی و این جهان نیز بیشتر ماهیـت تجربـی و 

عینی دارد و با تمایلات غلیظ ذهنی و فلسفی، سر سازگاری ندارد. اگر برخـی رویکردهـای 

ند، اما پدیدارشناسی بـه دلیـل ا گاه علم اجتماعی فلسفی، قابل ترجمۀ به فلسفۀ مضاف و آن

شدن در علایق انتزاعی، فاصله و زاویۀ فراوان دارد. در زمینۀ علـم اجتمـاعیِ اسـلامی  غرق

شود؛ چون افزون بر بیگانگی فراوان پدیدارشناسی در روایت  تر می دامنه پهن له حادتر وئمس

لۀ دیگــری کــه در علــم اجتمــاعیِ اســلامی ئاش بــا علــم اجتمــاعی، مســ خــالص و اولیــه
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های فلسفی و بنیادین میان این دو حوزۀ معرفتـی اسـت.  کند، اصطکاک موضوعیت پیدا می

های فلسفۀ  گیری و ذهن و معرفت دارد، از جهتنگاهی که پدیدارشناسی به انسان و جامعه 

اسلامی فاصله دارد و این امر، امکان کاربست پدیدارشناسی را در علم اجتماعیِ اسـلامی 

  گرداند. بسیار ناچیز و حتی گاه ممتنع می
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  منابع

  قرآن کریم.  *

  البلاغه. نهج  **

درآمــدی  جنــبش پدیدارشناســی:). ۱۳۹۹( شــومان، کــارل ، واســپیگلبرگ، هربــرت .۱

  مینوی خرد. ،تهران ،ترجمۀ مسعود علیا ،۱ج .تاریخی

ای در  سـاخت اجتمـاعی واقعیّـت: رسـاله). ۱۳۸۷( لوکمان، تومـاس ، وبرگر، پیترال .۲

  علمی و فرهنگی.، تهران، . ترجمۀ فریبرز مجیدیشناسی شناخت جامعه

  مرکز.، تهران، . ترجمۀ فریدون فاطمیهای هوسرل اندیشه). ۱۳۷۶( بل، دیوید .۳

ــنتیوس .۴ ــکی، اینوس ــایی). ۱۳۸۳( بوفنس ــرففلســفۀ معاصــر اروپ ــۀ ش الدین  . ترجم

  فرهنگی. و علمی، تهران، فراسانی

شناسـی  ). مسـئله دیگـری در جامعه۱۴۰۰( طوطیان، سیدسـعید ، وپارسانیا، حمید .۵

 )،۳۳( ۹ ،فصـلنامۀ اسـلام و مطالعـات اجتمـاعیپدیدارشناختی و حکمت متعالیه. 

۶۷-۹۴.  

ــدپارســانیا .۶ ــازخوانی جهان۱۳۹۰( ســلطانی، مهــدی ، و، حمی هــای اجتمــاعی  ). ب

فصـلنامۀ معرفـت فرهنگـی شناختی بر اساس حکمـت متعالیـه.  شناسی پدیده جامعه

  .۱۲۸-۱۰۷ )،۹( ۹ ،اجتماعی

. نظریۀ معرفت در پدیدارشناسی: هوسرل، هیدگر، مرلوپونتی). ۱۳۹۸( پیترزما، هنری .۷

  کرگدن. ،تهران ،ترجمۀ فرزاد جابرالانصار

). بررســی تطبیقــی ۱۳۹۶( اســکندری، زهــرا شــاهرودی، سیدمرتضــی، و حســینی .۸

فصــلنامۀ حکمــت ادراک از دیــدگاه ملاصــدرا و هوســرل.  فراینــدفاعلیــت ذهــن در 

  .۷۴-۶۳ )،۱۱( ۶ ،صدرایی

ــی، و .۹ ). وجــوه اشــتراک و شــباهت در ۱۳۹۲( مــداین، ســیدمحمدامین حقــی، عل
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 ،هـای فلسـفۀ اسـلامی فصلنامۀ آموزهشناختی ملاصدرا و هوسرل.  های معرفت دیدگاه

۱۲۲، ۴۷-۶۴.  

). پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صـدرایی و ۱۴۰۱( حقی، علی، و دیگران .۱۰

  .ñ ۳۳ ۱۵ )،۵( ۲ ،فصلنامۀ دین پژوهی و کارآمدیپدیدارشناسی هوسرل. 

ــیوا، و .۱۱ ــدنژاد، ش ــی خال ــدی نجف ــرا، مه ــه۱۴۰۰( اف ــناختی  ). مؤلف های پدیدارش

ــانی پدیدارشــناختی هوســرل.  شناســی ابن معرفت ــه مب ــا اتکــاء ب فصــلنامۀ ســینا: ب

  .۷ñ ۲۶ ،۲۲ ،شناختی های معرفت پژوهش

  سمت. ،تهران ،ترجمۀ محمود نوالی .پدیدارشناسی چیست). ۱۳۹۹( دارتیک، آندره .۱۲

  علمی و فرهنگی. ،تهران ،. ترجمۀ مجید مرادیهوسرل). ۱۳۹۹( راسل، متیسون .۱۳

. ترجمـۀ محسـن نظریـۀ جامعـه شناسـی در دوران معاصـر). ۱۳۸۷( ریتزر، جـورج .۱۴

  .علمی ،تهران ،ثلاثی

. ترجمــۀ مهــدی صــاحبکار و ایمــان پدیدارشناســی هوســرل). ۱۳۹۲( زهــاوی، دان .۱۵

  روزبهان. ،تهران ،واقفی

، قربانی. ترجمۀ محمّدرضا درآمدی بر پدیدارشناسی). ۱۳۸۴( ساکالوفسکی، رابرت .۱۶

  نو. گامتهران، 

ــیدمحمدتقی .۱۷ ــاکری، س ــرل و ۱۳۹۳( ش ــر هوس ــت از منظ ــم و معرف ــتی عل ). چیس

  .۱۸۹-۱۵۱ ،۱۹ ،فصلنامۀ حکمت اسراءصدرالمتألهین. 

شناختی پدیدارشناسـی  ). بررسی تطبیقی نظریه جامعه۱۳۹۱( فخر زارع، سیدحسین .۱۸

  .۱۷۴-۱۴۹ )،۶۴( ۱۷ ،فصلنامۀ قبساتبا مبانی نظری اسلام. 

. ترجمـۀ عبـاس نظریۀ اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرمـاس). ۱۳۸۶( ایب، یانکر .۱۹

گاه. ،تهران ،مخبر   آ

. ترجمـۀ فـرزاد نظریـۀ شـهود در پدیدارشناسـی هوسـرل). ۱۴۰۰( لویناس، امانوئـل .۲۰

  نشر. ،تهران ،جابرالانصار و محمدمهدی اردبیلی

. ترجمۀ الاجتماع علم هفلسفتبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به ). ۱۳۷۳( لیتل، دانیل .۲۱
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  صراط. ،تهران ،عبدالکریم سروش

  نی.، تهران، . ترجمۀ عبدالکریم رشیدیانشناسی پدیده). ۱۳۷۵( فرانسوا لیوتار، ژان .۲۲

تحلیـل قرآنـی ª). ۱۳۸۹( فولادی، محمـد مشکانی، عبدالحسین، سلطانی، مهدی، و .۲۳

  .۱۷۶- ۱۵۳ )،۳( ۱ ،فصلنامۀ معرفت فرهنگی اجتماعی. ´پدیدارشناسی شوتس هنظری

  صدرا.، تهران، ۱. جاصول فلسفه و روش رئالیسم). ۱۳۹۵( مطهری، مرتضی .۲۴

 صدرا.، تهران، ۲. جاصول فلسفه و روش رئالیسم). ۱۳۹۵( _____ .۲۵

 صدرا.، تهران، ۳. جاصول فلسفه و روش رئالیسم). ۱۳۹۵( _____ .۲۶

  صدرا. تهران،. شناخت مسئله). ۱۳۹۶( _____ .۲۷

  صدرا. تهران،. منظومهشرح ). ۱۳۹۷( _____ .۲۸

  صدرا. تهران،. مقالات فلسفی). ۱۳۹۸( _____ .۲۹

)، تهـران، انسـان و ایمـان( ۱، جبینی اسـلامی ای بـر جهـان مقدمه). ۱۳۹۹( _____ .۳۰

  صدرا.

). تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اسـاس فلسـفه ۱۳۹۶( ملایی، رضا .۳۱

فصـلنامۀ اسـلام و مطالعـات  هوسرل و بازسازی آن بر اساس فلسفه صـدرالمتألهین.

 .۹۱ñ ۱۱۵ )،۱۶( ۴ ،اجتماعی

، تهران، . ترجمۀ سارا قاسمینظریۀ معنای ادموند هوسـرل). ۱۴۰۰( موهانتی، جی ان .۳۲

  شناسان. جامعه

، تهـران، احمد صـدراتی ترجمۀ. شناسی مفاهیم اساسی جامعه). ۱۳۸۷( وبر، ماکس .۳۳

  مرکز.

  نگاه.، تهران، سینا رویایی. ترجمۀ هوسرل). ۱۳۹۸( ولارد مایول، ویکتور .۳۴

، تهــران، . ترجمــۀ محمّــدتقی شــاکریهوســرل). ۱۳۹۳( اســمیت، دیویــد وودرف  .۳۵

  حکمت.

، تهـران، . ترجمـۀ عبـدالکریم رشـیدیانشناسی ایدۀ پدیده). ۱۳۷۲( هوسرل، ادموند .۳۶

  و فرهنگی. علمی 
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، تهران، . ترجمۀ محمدرضا قربانیهای منطقی درآمدی بر پژوهش). ۱۳۸۷( _____ .۳۷

  فرهنگ صبا.

عبـاس  . ترجمۀ غلامبحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی). ۱۳۸۸( _____ .۳۸

  نو. گام، تهران، جمالی

مـه). ۱۳۹۹( _____ .۳۹
ّ
. ترجمـۀ عبـدالکریم شناسـی ای بـر پدیده تأمّلات دکارتی: مقد

 نی.، تهران، رشیدیان


